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پویش علاقه ماست به نوشتن، به آگاهی...

سخن سردبیر
ارمغان سرور

نودانشجوی عزیز!

ایــد  توانســته  خــود  تــاش  و  همــت  بــا  کــه  را  شــا  حضــور 
عضــوی از دانشــکده مهندســی کامپیوتــر شــوید و اکنــون از 

می‌گوییــم. تبریــک  باشــید  نشریــه  ایــن  خواننــدگان 

امســال بــدون شــک نقطــه ی عطفــی در زندگــی هــر کــدام از 
شــا بــه شــار مــی آیــد و فصــل تــازه ای را در آن رقــم خواهــد 
زد. محیط جدیدی در انتظارتان است تا با کسب اطلاعات 

و مهــارت هــای کافــی بتوانیــد خــود را بــا آن وفــق دهیــد.

امــا ایــن آغــاز، پایانــی هــم دارد و طــی کــردن مســیری کــه اکنــون 
در ابتــدای آن قــرار گرفتــه ایــد نیازمنــد بــاور و اراده ای قــوی 
خواهد بود. آنچه ما را با دستانی پر به مراحل بعدی زندگی 
رهنمون خواهد شد، جستجوی بی وقفه برای یافتن خطوط 
پژوهــش هســتند، می‌باشــد. و  دانــش  هــان  کــه  روشــنایی 

مــا نیــز برآنیــم تــا در کنــار هــم، رشــد و شــکوفایی را تجربــه کنیــم 
و  هنرجــو  جــو،  تجربــه  بــودن،  دانشــجو  بــر  عــاوه  بتوانیــم  و 

نوجــو باشــیم.

آنچــه مــا را بیــش از هــر چیــزی از ندانســن رهــا خواهــد کــرد، 
بــر همیــن اســاس مجلــه ای کــه در دســت  خوانــدن اســت. 
گرفــت.  نــام  "پویــش"  و  کــرد  گیــری  شــکل  بــه  شروع  داریــد 
نمــادی از پویایــی، اتفــاق و اتحــاد. امیدواریــم شــا نیــز عــاوه 
غافــل  نوشــن  از  رو،  پیــش  مســیر  در  مقتدرانــه  حرکــت  بــر 
گفتــه  از  و  اشــراک گذاشــته  بــه  را  خــود  تجربیــات  نشــوید. 

هــای دیگــران بهــره منــد شــوید.

در انتهــا از تمامــی دوســتانی کــه بــرای آمــاده شــدن ایــن شــاره 
کمــک کردنــد نهایــت تشــکر را داریــم!

سخن مدیر‌مسئول
پارسا انعامی

کتاب‌هــای  تــو  بــودی  شــده  غــرق  بــود،  پریــروز  دیــروز  همیــن 
می‌فهمــی  بگــذره  کــه  کم‌کــم  کــه  کتاب‌هایــی  کنکــورت، 
تــوی عمــرت خونــدی!  بــودن کــه  تریــن کتاب‌هایــی  بــی‌ارزش 
شــاید فکــر کنــی کــه »خــب مــن قبــاً هــم تغییــر مقطــع دادم، 
یــه  کــه  درســته  کــن.  بــاور  روش!  نمــی‌ره  ولــی  روش!«  اینــم 
مقطــع تغییــر دادی، ولــی یــه فرقــی داره: آخریشــه. دانشــگاه، 
البتــه  تــوش درس می‌خونــی.  تــوی عمــرت  آخریــن جاییــه کــه 
معنــی  بــه  می‌کنــی،  زندگــی  بلکــه  نمی‌خونــی،  درس  فقــط 
کلمــه. همیشــه آخرین‌هــا، خــاص می‌شــن، چــه بخــوای چــه 
نخــوای. تــوی دانشــگاه تــو چیــزی رو پیــدا می‌کنــی کــه بهــر از 
صــد تــا درس و کلاســه؛ خــودت. میــای می‌بینــی چقــدر دنیــا 
بزرگــه، چقــدر اتفــاق هســت کــه هنــوز تجربــه نکــردی، چقــدر 
می‌گیــری  یــاد  و  میــای  عجیــن.  آدمــا  چقــدر  عجیــن.  آدمــا 
بــه چــی ارزش بــدی، بــه کــی ارزش بــدی. خلاصــه زندگیــت 
قــراره عــوض شــه، اگــه خــودت بخــوای. اصــا اون کــه هیچــی، 

کنــی. هرچــی. عــوض  بخــوای خــودت می‌تونــی  رو  هرچــی 

آخریــن محــل  ایــن  آخریــن مراحــل تحصیلــت،  ایــن  امیــدوارم 
تحصیلت، مثل اون آخرین دونه‌ی سیب‌زمینی سرخ کرده‌ای 
باشه که بعد از تموم شدنش گفتی »کاش تموم نمی‌شد«!

راستی،‌قبول ‌شدنت ‌مبارک ‌دوست ‌جدید ‌هم‌دانشکده‌ای!

سخن طراح
محمدباقر عابدی‌سقا

آقــا بــه همیــن ســوی چــراغ قســم مــن پارســال چهــار تــا مــن بــرا 
پویــش دادم. امســال گفتــم نمی‌خــواد، امــا بــاز دلم نیومــد.

داره  کاســت  و  کــم  اگــه  شــده.  خــوب  خیلــی  شــاره  ایــن 
ببخشین به بزرگی خودتون. لابه‌لای متنا هم یه سری توییت 

گذاشــتیم کــه خیلــی بــه درد بخــورن. اولیشــو مــن می‌گــم:
هیشــکی  دانشــکده‌مون،  مثــل  کوچیکــه،  خیلــی  مــا  دنیــای 

می‌گردیــم. کســی  دنبــال  همیشــه  امــا  نمی‌شــه  گــم  تــوش 
یاحق
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دل‌گرمی
یاشار جهان‌شاه‌لو

سردبیــر صحبــت می‌کنــه. ایــن نشریــه‌‌‌ای کــه می‌خونــی حاصــل 
تلاش چند تا از سال‌بالایی‌های باحوصله‌ست که با قلمشون 
ســعی کردن یکم از تجربیاتشــونو در اختیار شــا ورودی‌های 
حرفاشــون. می‌خــوره  دردت  بــه  حتــا  بــدن؛  قــرار  عزیــز 

خــوش اومــدی بــه دانشــکده‌ی کامپیوتــر دانشــگاه امیرکبیــر؛ 
دانشــکده‌ای کــه خصوصــا یکــی دو ســال اخیــر، شــده مجمــع 
کســایی کــه بــه قصــد شریــف رفــن درس خونــدن، ولــی کنکــور 
باهاشــون نســاخت و آوردشــون اینجــا. مشــکلی نیــس ولــی 
اگــه تــو هــم از همیــن دســته‌ای و دلــردی از شریــف نرفــن، 

پــس بهــره یکــم دلگرمــی بــدم بهــت:
اولیــن دلگرمــی ویکی‌پدیــای فارســیه؛ میگــه کــه دانشــکدمون 
جــزو ‌۹۰تــای اول دنیــاس. مســلماً مــا بــه ایــن افتخــار نمی‌کنیــم، 
افتخارمــون  درعــوض  نیــس.  معتــر  ویکی‌پدیــا  میگــن  چــون 
اینــه کــه مــا صفحــه داریــم تــو ویکی‌پدیــا ولــی کامپیوتــر شریــف 

صفحــه نــداره! ایــن از ایــن، بریــم سراغ مــورد دوم.
علــم معــاری میگــه کــه قلــب هــر ســاختمون، آسانسورشــه؛ و 
چی ازین بهتر که قلب دانشکدمون نوسازه و همین پارسال 
راه افتــاده. تــازه فقــط ایــن نیــس؛ موقعیــت عالــی دانشــکده 
کــه از یــه طــرف بــه مســجد و از طــرف دیگــه بــه یعقــوبِ غیــر 
نقشــه‌ش  خوش‌ســاخته،  دانشــگاس،  مرکــز  داره.  راه  برقــی 
خوبــه، شــالی جنوبیــه و نورگیــر داره، کــف سرامیــک، پکیــج 
و کولــر، گــچ‌کاری، مــال یــه آقــا دکــره کــه صــب بــه صــب میــاد 
و  میکنــه  رســیدگی  دانشــجوهاش  درخواســت  بــه  دفــرش، 
میــره خونشــون، طبقــه‌ی پایینــش هــم کمــد داره بــرای همــه کــه 
شــاید کوچیــک باشــه ولــی عوضــش امنیــت داره. و از همــه‌ی 
اینــا مهم‌تــر، اینکــه اگــه دقــت کــرده باشــی تنهــا دانشــکده‌ایه 

کــه بــرای ورود بهــش لازم نیــس از پلــه بــری بــالا و ایــن یعنــی 
ســهولتِ بلامعــارض در دسترســی.

هرچنــد همینــا کافــی بــود بــرای اینکــه کلاً از فکــر شریــف بیــای 
بیــرون، ولــی بــازم میگــم بــرات:

امسال میشه شروع یه دوره‌ی جدید از زندگیت، و دانشگاه، 
یــا  یــا نــه خونــه‌ی اول  کــه بســته بــه اینکــه خوابگاهــی هســتی 
دومتــه، میشــه بســرِ یــه عالمــه تغییــر ریــز و درشــت کــه بــه مــرور 
رخ میــده بــرات و دانشــکده میشــه کانــون ایــن تغییــرات، میشــه 
مرکــز اتفاقــا، میشــه صحنــه‌ی جــرم! دانشــکده‌ی مــا خاصیتــش 
اینــه کــه از همــه‌ی ایــن تغییــرات گوناگــون پشــتیبانی میکنــه؛ 
رفاقت‌هــای از جنــس دانشــگاهی رو می‌تونــی تــوی ســایت 
پیــدا کنــی، فعالیت‌هــای دُرســت حســابی رو بــا تشــکل‌های 
ســالن  بــری  شــدی  اگــه  خرخــون  کنــی،  تجربــه  دانشــکده 
بــری  کنــی،  نویســندگی  نشریــه  بــرای  دانشــکده،  مطالعــه‌ی 
طبقــه‌ی چهــارم ســمت ســالن مطالعــه‌ی بانــوان انتهــای راهــرو 
لب پنجره از فضای رمانتیکش لذت ببری و نهایتا ایشالا که 
مسیرت به فضای غربیِ جلوی درِ ورودی دانشکده نمیفته!
پس خیالت راحت باشه! اصن همون بهتر که نرفتی شریف!

ضمنــا حــالا کــه بحــثِ تغییــر شــد، خوبــه کــه یکــم از تغییــرات 
خــودم هــم بگــم بــرات:

دانشــکده  تــوی  اومــدم  بــار  اولیــن  بــرای  کــه  پارســال 
حــس  غریبــه.  یــه  داشــتم؛  رو  وارد  تــازه‌  یــه  حــسِ 
می‌کــردم  حــس  ضعیفــم.  کوچیکــم،  خیلــی  میکــردم 
نیســتم. اینجــوری  شــاها  لطــف  بــه  ولــی  الان  بچه‌ترینــم. 

ســاختمون  بــه  راجــع  ســال‌بالایی  یــه  از  کــه  بــود  پارســال 
قدیمــی  دیــوارای  ایــن  می‌گفــت:  کــه  شــنیدم  دانشــکده 
توشــون  خاصــی  روح  یــه  انــگار  دارن...  اصالــت  دانشــکده 
خندیــدم  بهــش  شــنیدم  اینــو  کــه  اونموقــع  داره...  جریــان 
کــه فکــر می‌کنــم می‌بینــم  بهــش  یــک ســال،  بعــد  ولــی الان، 
بخندیــم. بهــش  باهــم  تــا  کنــم  تکــرارش  دیگــه  بــار  یــه  لازمــه 

پارسال بود که یه همچین نشریه‌ای دادن بهم. سخن سردبیر 
رو کــه خونــدم آرزوم شــده بــود اینکــه یــه روزی خــودم یــه مــن 
تــوی نشریــه داشــته باشــم و اولــش بنویســم »سردبیــر صحبــت 
می‌کنــه«. کــم کــم گذشــت و مــن تغییــر کــردم و آرزوهامــم بــا 
مــن تغییــر کــرد. الان دیگــه اون آرزو رو نــدارم؛ درعــوض آرزوم 

اینــه کــه سردبیــر واقعــی نشریــه، اولِ متنمــو سانســور نکنــه! 
خلاصــه جونــم بــرات بگــه کــه حســابی حــال کــن بــا دانشــگاه! 
راســتی  کــن!  زندگــی  بگیــر،  یــاد  خوش‌بگــذرون،  بگــرد، 
خاصــی  رشــته‌ی  تــوی  اگــه  و  بــده  اهمیــت  هــم  ورزش  بــه 
شــو،  دانشــکده  تیــم  وارد  حتــا  داری،  آتــش  بــر  دســتی 
دروازه‌بــان  اینکــه  مگــه  فوتســال؛  و  فوتبــال  تــوی  خصوصــا 
نظــرم  بــه  صــورت  اون  در  کــه  باشــی  فوتســال  حرفــه‌ای 
مهم‌تــره! همه‌چــی  از  چــون  درس  بــه  بچســب  ســفت 

بازم خوش اومدی و به امید دیدار!

ویژه‌ی ورودیا ^_^

توییتامون! لابه متنا لای

اون اوایل تازه داشت برام جا می‌افتاد که به یه اتاق 

بزرگ با چندتا کامپیوتر میگن سایت، که یهو یکی 

اومد بهم گفت: سلام پسرم، من باباتم!
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تجربیات شخصی من
روزبه قاسمی

فکــر می‌کنــم 7 مهــر 95 بــود کــه مــا بــه طــور رســمی دانشــجو 
بــا  داره  فــرق  خیلــی  دانشــجویی  کــه  بــودم  شــدیم‌. ‌شــنیده 
حــالا  تــا  راســتش  کردیــم...  ســپری  همــه  کــه  ســالی   12 ایــن 
رو  ایــران  نقــاط  اقصــی  از  کلاســی  هــم  همــه  ایــن  تجربــه‌ی 
نداشــتم. از تجربــه هــای خــوب دانشــگاه ایــن بــود کــه بعضــی 
روزهــا اول صبــح کلاس نداشــتم و یــه حســی تــو مایــه هــای 
مناســبتی کلاس‌هــا  یــه  بــه  و  می‌رفتیــم  مدرســه  وقتــی  اینکــه 
داشــتم. رو  می‌پریــد  اول  زنــگ  و  می‌شــد  شروع  دیرتــر 

از همــه‌اش جالب‌تــر شــاید ایــن بــود کــه مــا بــه طــور رســمی وارد 
جامعه شدیم و یه جورایی می‌شد گفت که به یک دید دیگه به 
ما نگاه می‌کنن و دیگه اون بچه مدرسه‌ای 6 ماه قبل نیستیم.

کــه  اینــه  داره  دانشــگاهمون  کــه  خوبــی  ویژگی‌هــای  از  یکــی 
همــه‌ی کلاس‌هایــی کــه تــو طــول روز داری تــو یــه فضاســت 
و قــرار نیســت واســه هــر کلاس یــک ســاعت تــو راه باشــی!

آشــنا  بیشــری  دوســتای  بــا  کــم  کــم  بگذریــم  کــه  اینــا  از 
می‌کــردم  فکــر  وقت‌هــا  بعضــی  کــه  دوســتایی  می‌شــدم، 
نبودند.ایــن  مــا  بــا  ســال   12 ایــن  تــو  آدم‌هــا  ایــن  چــرا 
نبــودن  خــودم  دوره‌ای  هــم  ورودی‌هــای  لزومــاً  دوســت‌ها 
ارشــد هــم بودنــد. و خیلی‌هاشــون ســال بالایی‌هــا و بعضــاً 

می‌رســیم بــه دانشــکده‌ی خودمــون، دانشــکده‌ای کــه نظیــرش 
تــو ایــن دانشــگاه کمــه جداً...دانشــکده‌ای کــه همیشــه تــوش 
حیــات هســت و بــه جــرات می‌شــه گفــت ســاعت 10 شــب 
نشســن! مطالعــه  ســالن  تــو  هنــوز  بچه‌هــا  شــده  دیــده  هــم 

یه جورایی می‌شــه گفت ســایت قلب تپنده‌ی این دانشــکده 
اســت و هــر دانشــجویی رو بــه ســمت خــودش می‌کشــونه.

تو همین سایت دوستی‌های خیلی هامون شکل گرفته و این 
ســایت هر قهر و آشــتی، شــادی و غمی رو به خودش دیده.

جــو ایــن دانشــکده کلا خیلــی صمیمــی هســتش، جــوری کــه 
مــن انتظــار نداشــتم بچه‌هــای 94 ای از مــا چنیــن اســتقبال 

گرمــی تــو جشــن ورودیمــون بکنــن!
از  و  هســن  فوق‌العــاده‌ای  اســاتید  دانشــکده‌مون  تــو 
و  شــدند  فارغ‌‌التحصیــل  هــم  دنیــا  دانشــگاه‌های  بهتریــن 
بــرم. بهــره  شــون  تجربیــات  از  تونســتم  تــرم  دو  ایــن  تــو  مــن 

خب یکم از فضای دانشکده خارج شیم و معایب و مزایای 
دانشگاه رو بگیم!

رو  ناهارهــا  فقــط  و  نیســتم  خوابگاهــی  چــون  مــن  راســتش 
می‌رفتــم ســلف خیلــی شــاید تجربــه ســلف رو نداشــته باشــم 
امــا بعضــی از غذاهــاش واقعــا کیفیــت قابــل قبولــی داشــن 
و بعضــی هاشــون متاســفانه اونقــدر چنگــی بــه دل نمــی‌زدن!!

امــا می‌تونیــد بــه جــز ســلف از بوفــه‌ی آکواریــم هــم کــه روبــه‌روی 
دانشکده پلیمر و رنگ هستش استفاده کنید.

شــانس  از  و  هســتم  دانشــکده  ایــن  پردیــس  ورودی  مــن 
خوبمــون، مــا اولیــن ورودی‌هــای پردیــس ایــن دانشــکده بودیــم.

مــن بــا مقایســه‌ای کــه بیــن پردیــس دانشــگاه خودمــون و پردیــس 
دانشگاه صنعتی‌ شریف انجام دادم به این نتیجه رسیدم که 
انتخاب پردیس امیرکبیر بیشــر به نفع هســتش چون که  اولاً 
پردیــس شریــف چــون کــه ســاختمانش جداســت و بــا روزانه‌هــا 
نیســتی، یــه جــور حــس تفــاوت و تمایــز رو تــو آدم ایجــاد می‌کنــه 
و راســتش حــس نمی‌کنــی کــه بــه اون دانشــگاه تعلــق داری!

تــو  امــا  هســن  محــدود  اســاتید  اونجــا  اینکــه  دوم 
تــو  رو  انتخــاب  آزادی  همون‌قــدر  شــا  دانشــگاه  ایــن 
داره. روزانــه  دانشــجوی  یــک  کــه  داری  واحــد  انتخــاب 

مــا،  دانشــکده‌ی  کــه  فوق‌العــاده‌ای  امتیــاز  یــه  اینکــه  ســوم 
تأکیــد می‌کنــم فقــط دانشــکده‌ی مــا داره اونــم ایــن هســتش 
کــه حتــی دروس دانشــکده‌ای هــم بــا روزانه‌هــا سر یــک کلاس 
می‌شــینیم، همون‌طــور کــه هیأت‌علمی‌هــا و المپیادی‌هــا بــا 

یــک کلاس هســن. روزانه‌هــا سر 
قائــل  تبعیــض  هــم  خودمــون  بچه‌هــای  دیگــه  طــرف  یــه  از 
نمی‌شــدن و راســتش فکــر می‌کنــم اگــر قــرار باشــه 4 ســال ایــن 
فشــار متمایــز بــودن تــو بــا بقیــه رو آدم باشــه، نــه تنهــا راندمــان 
دانشــجوهای پردیــس رو پاییــن میــاره، بلکــه اون جــو صمیمــی 

کــه الان هســت دیگــه وجــود نداشــت!
نمی‌دونــم شــاید فکــر کنیــد دارم غلــو می‌کنــم امــا یــه جورایــی 
همــه‌ی شرایــط مطلــوب یــه جــا کنــار هــم هســتش و ایــن جــزو 

دانشــکده‌مونه. ویژگی‌هــای 
کســب  مــدت  ایــن  تــو  خــودم  کــه  تجربــه‌ای  یــه  درضمــن 
آمادگی‌شــون  روزانه‌هــا  کــه  درســته  کــه  هســتش  ایــن  کــردم 
بخــوای  و  کنــی  تــاش  اگــه  امــا  بیشــره  مقــدار  یــک  مــا  از 
از  بعضــی  اینکــه  کــا  کنــی،  رقابــت  روزانه‌هــا  بــا  می‌تونــی 
نــدارن. روزانه‌هــا  از  کــم  هیــچ  پردیــس  ورودی  دوســتان 

من شخصاً خیلی از انتخابم راضی هستم و امیدوارم شما که 
متن من رو می‌خونید هم مثل من انتخاب درستی و انجام بدید.

توصیه آخر!

ترم اول خیلی راحت تر از ترم های بعدی هستش و درنتیجه 
معــدل آوردن تــو تــرم اول خیلــی راحــت تــر از تــرم هــای بعدیــه.

ســعی کنیــد دروس عمومــی مثــل ریاضــی 1 و 2، فیزیــک 1 و 
2 و زبــان عمومــی رو نیفتیــد کــه همیــن افتــادن تــو ایــن دروس 
می‌شــه! دانشــجوها  شــدن  ترمــه   10 و  ترمــه   9 زمینه‌ســاز 

والسلام نامه تمام!

قبل از هرچی برو بک‌گراند همه‌ی نرم‌افزاراتو 

مشکی کن. خصوصا تلگرام؛ اینجوری چت هم که 

می‌کنی از دور انگار داری کد می‌زنی.
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بیست هزار فرسنگ
دورتر از کلاس

مریم سادات معصومی

-امروز حس کلاس نیست! بریم‌ کافه!
-فلانی حضور غیاب نمی‌کنه، بشینیم‌ مورتال بزنیم!

انقــاب  بریــم‌  نــرو  توهــم  نــدارم،  کلاس  ســاعت  ایــن  -مــن 
قاعدتــاً(! )خیابونــش 

-بریم چایی یعقوب!
-جزوه ریاضی ۱ داری؟ نه؟؟؟ فردا امتحان داریم!!!

این‌ها گوشــه‌ای از جملاتی ‌ســت که من ترم اول به دوســتانم 
گفته ‌ام و از دوستانم شنیده ‌ام. 

هدفــی  بــی  و  خســتگی  دچــار  کنکــور  از  بعــد  مــا  اکــر 
شریــف  هدفتــان  اســت  ممکــن‌  شــ‌ا  از  خیلــی  می‌شــویم. 
نیــاورده  کافــی  رتبــه‌ی  و  باشــد  بــوده  دیگــری  جــای  یــا 
شــده‌اید  هــم  امیــدی  نــا  دچــار  صــورت  ایــن  در  کــه  باشــید 
و  مــاه  هــم‌  خیلــی  امیرکبیــر  کامپیوتــر  سرتــان!  فــدای  )کــه 
رتبــه اول را در کشــور داریــم(‌؛  خــوب اســت و در کامپیوتــر 
بــه مدتــی اســراحت نیــاز داشــته باشــید  طبیعــی‌ اســت کــه 
و بخواهیــد تــا وقتــی کــه دوبــاره مســیرتان را پیــدا کنیــد همــه‌ 
همینجاســت. دقیقــاً‌  شــا  اشــتباه  امــا  کنیــد،  رهــا  را  چیــز 

رهــا کــردن درس و دانشــگاه و سراغ کافــه نشــینی رفــن مســیر 
و  دانشــگاه  اســراتژیک  موقعیــت  علــت  بــه  تاریکی‌ســت! 
بــه ۵۰ کافــه در اطــراف دانشــگاه شروع  بــودن نزدیــک  واقــع 
خواهــد  بانکیتــان  حســاب  بــا  پایانــش  و  خودتــان  بــا  مســیر 
گیــو شروع خواهیــد  پنیــر  و  و چیپــس  نوتــا  بــا شــیک  بــود. 
از  رســید.  خواهیــد  نبــات  بــدون  یعقــوب  چایــی  بــه  و  کــرد 
یعقــوب  بــه  و  کــرد  خواهیــد  شروع  اگزیــت  و  وصــال  نقــش 
برقــی خواهیــد رســید. از هفتــه‌ای یــک کلاس نرفــن شروع 
خواهیــد کــرد و بــه هفتــه‌ای یــک کلاس رفــن خواهیــد رســید. 
اســت  ممکــن  می‌خواهیــد.  شــا  کــه  نیســت  چیــزی  ایــن  و 
ولــی  نیســت!«،  مهــم  بــرام  درس  دیگــه  مــن  »چــرا!  بگوییــد 
اســت  ممکــن  الان  همینجاســت.  دقیقــاً  شــا  دوم‌  اشــتباه 
ولــی  نباشــد  اهمیــت  حائــز  برایتــان  آنقــدر  معــدل  و  درس 
ضربــه‌ای کــه افتــادن ریاضــی ۱ بــه شــا می‌زنــد، خــارج شــدن 

نــزده ‌اســت!  مــا  اقتصــادی  وضعیــت  بــه  برجــام  از  آمریــکا 
چــون ریاضــی ۱ را پــاس نکنیــد، ریاضــی ۲ و فیزیــک ۲ و بــه 
تبــع آن گسســته و ... نمی‌توانیــد برداریــد و ۴ طبقــه تــا دفــر 
دکــر نیــک آبــادی راه زیادی‌ســت بــرای رفــن. هــان ســایت 

درســتان را بخوانیــد واللــه کــه راحــت ‌تــر اســت.
و  کــرده  نشــینی‌ها  کافــه  مــن  کــه  اســت  ایــن  مــن  حــرف  کل 
کلاس‌هــا نرفتــه ‌ام! از مــن بــه شــا نصیحــت، حــد وســط را 
گرفتــه و هــم کلاس برویــد و هــم کافــه و اعتــدال را رعایــت 
کنیــد! چــون نــه پــول چایــی ‌۱۰ هزارتومنــی بــه جیبتــان برخواهــد 
پــاک می‌شــود! ایــن راحتــی  بــه  نــه ننــگ معــدل ۱۲  گشــت، 
ســالن هســتند:  دســته   ۲ دانشــکده  ایــن  دانشــجوهای 

مطالعه‌ای‌ها و سایتی‌ها.دسته‌ی سوم باشید!

ترم اول
محمد اژدری

ترم اول : 

پیشــنهادم اینــه کــه فقــط ســعی کنیــد دوســتاتون رو بشناســید 
و اصــااا :( جوگیــر نشــده و درســتون رو بخونیــد ...

راهکار های زندگی دانشجویی : 

خیلی خلاصه دانش »جو« )جوینده دانش( :( باشید چون 
دیگــه دبیرســتان نیســت کــه معلمتــون همــه چیــز رو بهتــون یــاد 
بــده :( هــر چــه زودتــر self learning رو شروع کنیــد موفــق 

تریــد و جلوتــر از بقیــه  :(
رشته‌ی ما :

اینم خلاصه بگم کامپیوتر یعنی عشق و خاص بودن ...
دانشکده‌ی ما :

ســعی کنیــد تــو همــه نهادهــای دانشــجویی فعالیــت داشــته 
باشــید و واقعــا می‌تونــم بگــم لــذت ببریــد از جــو دانشــکده تــرم 

یکتــون چــون تــرم هــای بعــد خــراب می‌شــه متاســفانه :)
خوابگاه :

مجبوریــد بــرای رســیدن بــه هــدف هــا و خواســته هاتــون ایــن 
نــوع زندگــی رو کــه شــیرینی هــا و تلخــی هــای خــودش رو داره 

تجربــه کنیــد اگــر تهرانــی نیســتید :( 
سخن من با شما : 

ابداااا خودتون رو محدود به دانشگاه نکنید که اگر اینجوری 
بــه هیــچ وجــه معدلتــون رو  و   ): باختیــد  مــن  نظــر  از  باشــید 
نذاریــد بیایــد پاییــن و اینکــه اصــااا وقتتــون رو بــرای نمــره تلــف 
نکنیــد کــه احمقانــس بــه نظــرم و فقــط یــاد بگیریــد و خواهیــد 

دیــد کــه نمــره هــم میــاد کنــارش ...
قــراره  کــه  خوشــحالم  و  مبــارک  شــدنتون  دانشــجو  اینکــه  و 
بــا آدمــای جدیــدی آشــنا بشــم احتــالا :(( و اگــر تلاشــگرید 

... باشــید  موفــق 

سلام دوستان به جمع امیرکبیری ها خوش اومدین. 

لپ‌تاپ سبک بخرید واسه  این 8 ترم ، طول ترم 

یک، درستون رو جدی بگیرید و حتماً در مورد 

انتخاب واحد از سال بالایی‌ها بپرسید. موفق باشید. 

جریان
علی مرتضوی

جریان ساز باشید!
بســکتبال  تیــم  بهتریــن  معــدن  دانشــکده‌ی  بســکتبال  تیــم 
دانشــگاه هســت و تــو ایــن چنــد ســال اخیــر بــا اختــاف همــه 
 87 ســال  دانشــکده  ایــن  میشــه  باورتــون  داده.  رو شکســت 
اصلا تیم بســکتبال نداشــته. یعنی اون موقع وقتی بســکتبال 
بــازی می‌کردنــد هیــچ خــری از دانشــکده معــدن نبــوده. اینــو 
از یکــی از فامیــل هامــون کــه ورودی 87 معــدن بــود شــنیدم. 
اون می‌گفــت کــه مــا شروع کردیــم. و الان یــه تیــم خیلــی خفــن 
داره. وقتــی اینــو شــنیدم خیلــی بــرام جالــب بــود. ببینیــد واقعــا 
تــوی دانشــکده معــدن  بازیکــن هــای خــوب بســکتبال  توزیــع 
چــه قبــل از ســال 87 و چــه بعــدش، احتــالا فــرق آنچنانــی‌ای 
نــداره. ولــی قبلــش هیــچ خــری از بسکتبالیســت هــا اونجــا 
نبــود. احتــالا اگــه یکــی ورودی 84 بــود و بســکتبالش خیلــی 
خــوب بــود، بــا خــودش می‌گفــت ای کاش از اســتعداد مــن 
دانشــگاه  تــوی  رو  اســتعدادش  آدم  اون  می‌شــد.  اســتفاده 
دیگــه  جاهــای  تــو  اینکــه  سراغ  می‌رفــت  و  نمــی‌داد  نشــون 

بســکتبال بــازی کنــه. شــاید هــم کلاً بی‌خیــال می‌شــد.
وقتــی بــه ایــن موضــوع فکــر کــردم، دیــدم دلیــل اینکــه مــا تــوی 
ســال‌های اخیــر انجمــن علمــی خیلــی قــوی‌ای داشــتیم هــم 
شــاید ایــن باشــه کــه یــه سری آدم پایــه اومــدن و شروع کــردن 
بــه فعالیــت. وقتــی ورودی‌هــای جدیــد اومــدن بهشــون کلــی 
تــو انجمــن  انگیــزه دادن و اون هــا رو هــم مشــتاق کــردن کــه 
علمی‌شــون فعــال باشــن. وقتــی بــه ایــن فکــر می‌کنیــم کــه چــی 
و  ACM می‌رفتــه  تــوی   PMP تیــم  زمانــی  یــه   کــه  می‌شــده 
تیــم دانشــگاه شریــف رو تــو دانشکدشــون شکســت مــی‌داده، 
شــده.  موضــوع  ایــن  باعــث  کــه  بــوده  جریــان  اون  می‌بینیــم 
رو  زیــادی  وقــت  آدمــا  میــاد،  وجــود  بــه  جریانــی  یــه  وقتــی 
مــی‌ذارن رو یــه موضــوع، ممکنــه بــازده عالــی‌ای نداشــته باشــه، 
ولــی خروجی‌هــاش معمــولا خوبــه. ایــن جریــان هــا رو ســاختن 

و نگــه داشــن چیــز مهمیــه. 
خاصــی  زمینــه  تــو  دانشــکده  داریــد  دوســت  اگــه  پــس 

جریــان  بایــد   ، دادن  خروجــی  بــه  کنــه  شروع  باشــه،  موفــق 
جریــان  فــان  آره  کــه  کــرد  مطلــع  رو  هــا  آدم  بایــد  ســاخت. 
ورودی  وقتــی  آورد.  بوجــود  شــوق  و  شــور  و  داره  وجــود 
کــه  بفهمــن  و  رو  جریــان  ببینــن  بایــد  میــان،  جدیــد  هــای 
باشــیم.  جریــان  ایــن  در  کــه  داره  وجــود  هــم  امــکان  ایــن  آره 
هــای  جریــان  سری  یــه  امیرکبیــر  کامپیوتــر  دانشــکده  الان 
تــو  نــداره.  رو  بایــد  کــه  هایــی  جریــان  همــه  ولــی  داره  خــوب 
زمینــه کــد زنــی خیلــی خوبیــم. کافیــه github رو نــگاه کنیــد 
و contributor هــای  ایرانــی. پرهــام الوانــی و پویــا پارســا 
تــوی  ایرانی‌هــا  تــا 10   1 جــزو  اونجــا هســن  و همــه  و همــه 
پرهــام  دلایلــش  از  یکــی  می‌کنــم  فکــر  چــرا؟  گیت‌هــاب. 
بــا  می‌کنــن  حــال  هــا  بچــه  و  می‌شــه  ای  تــی  وقتــی  الوانیــه. 
از  خیلــی  یــا  زمینــه‌ای.  یــه  تــو  رفتــه  ای  حرفــه  اینقــد  اینکــه 
امیرکبیــری  کنیــد  نــگاه  رو  کامپیوتــری  خفــن  هــای  شرکــت 
کــردن. بنیانگــذاری  رو  اونــا  کــه  بــودن  قدیمــی  هــای 

معمــولا  ریاضــی  دروس  نمــرات  تــوی  کامپیوتــر  دانشــکده 
بالایی‌هــای  ســال  احتــالا  چیــه؟  دلیلــش  ضعیفــه.  خیلــی 
مفاهیــم  فهمیــدن  بــه  نیــازی  بــودن  کــرده  فکــر  کــه  تنبلــی 
تبلیــغ  اونــا  نیســت.  کامپیوتری‌هــا  بــرای  پیوســته  ریاضیــات 
کــردن کــه پــاس کــن بــره! و خیلــی هــا بــا همــون خــط رفــن جلــو. 
خیلــی  امیرکبیــر  کامپیوتــر  بچه‌هــای  رتبه‌هــای  دیگــه  الانــا 
ولــی  لزومــا  نیســت  ســواد  نشــونه‌ی  رتبــه  )البتــه  خوبــه. 
پشــت  و  اســتعداد  میــزان  از  خوبــی  آمــار  حــال  هــر  بــه 
می‌تونیــم  میانگیــن  طــور  بــه  گفــت  میشــه  و  هســت  کار 
بــالا( بــره  دانشــجوها  علمــی  ســطح  باشــیم  داشــته  انتظــار 

بچه‌هــا  اون  بــه  التحصیــل  فــارغ  یــه  عنــوان  بــه  می‌خــوام  مــن 
هســت.  شــا  بــرای  زیــادی  مســیرهای  بدونیــد  کــه،  بگــم 
می‌بینیــم.  و  هســت  الان  همیــن  کــه  اون‌هــا  از  سری  یــک 
هــای  شرکــت   ،ACM شــورا،  علمــی،  انجمــن  رباتیــک، 
... و   develop واســه  خــوب  شرکت‌هــای  بنیــان،  دانــش 

اگــه می‌بینیــد لازمــه کــه چیــز  ولــی این‌هــا همــه‌اش نیســتند. 
یــه  و  بســازید.  رو  جریانــش  شــا  بیــاد  وجــود  بــه  جدیــدی 
چیــزی یادتــون باشــه واقعــاً واقعــاً واقعــاً هیچــی کــم نداریــد. 
امیرکبیــر  دانشــگاه  اومــدم  وقتــی  رو  حــس  ایــن  هیچــی! 
نداشــتم. فکــر مــی کــردم شریفیــا خیلــی آدم فضایــی هســن. 
کنیــد،  کار  شرکت‌هــا  بهتریــن  تــو  می‌تونیــد  نیســن.  ولــی 
دانشــگاه‌ها  بهتریــن  بالاتــر  تحصیلــی  مقاطــع  بــرای  می‌تونیــد 
می‌تونیــد  بشــید.  جامعه‌شــناس  یــه  می‌تونیــد  و  بریــد 
باشــید.  کامپیوتــری  تأثیرگــذار  شرکــت  یــه  تــوی  مدیــر  یــه 
البتــه هیــچ کــدوم این‌هــا بــه خــودی خــود، نــه خوبــه و نــه بــده. 
صرفــاً خواســتم بگــم اگــه رویاهــای بــزرگ ولــی منطقــی داریــد، 

اگــه یــه کاری کنیــد کــه درگیــرش بشــید، خــوب میــره جلــو. 
بــه دو  بــه ریاضــی خیلــی علاقــه منــد هســتید  در ضمــن اگــه 
رشــته ای کــردن و یــا minor و یــا تغییــر رشــته هــم فکــر کنیــد.     

تو شهرستان انقد گفته بودن تهران و دانشگاهاش 

پیشرفته‌ن که وقتی اسم یعقوب برقی رو شنیدم فکر 

کردم از این ربات‌های انسان‌نماست. یا مثلا از این 

فروشنده‌هاست که دستشون قطع شده، دست سایبرگ 

به‌جاش گذاشتن.

بعدا فهمیدم یه دزد معمولی بیش نیس.

22 1 9
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دروازه‌ی ورود
مصطفی اوکاتی‌صادق

از دور دیدمــش. قامتــش خمیــده شــده بــود. یــک پــری بــود 
نبــود.  تهرانــی  می‌شــناختمش.  دورادور  دانشــگاه  اوایــل  کــه 
از شــهر کوچیکــی اومــده بــود و بــه نظــر می‌رســید نســبت بــه 
وقتــی  آدمــا  طــی می‌کنــه مصمــم هســت.  داره  کــه  مســیری 
میــرن یــک جــای دیگــه، میــرن کــه زندگــی کنــن. آره میــرن کــه 
زندگــی کنــن. بــه نظــر نمی‌رســید مســئله‌ی خاصــی جــز درس 
معمــول.   طبــق  زمانــا.  اون  البتــه  باشــه،  بــوده  دغدغــه‌اش 
قدبلنــد، کــم حــرف و مــؤدب بــود. عینکــی هــم بــود. اون زمانــا 
سرش  می‌خونــد.  درس  اوقــات  اکــر  بــود.  خــوب  درســش 
تــو لاک خــودش بــود و خیلــی کاری بــه کار کســی نداشــت. 
بــود و  تــازه کار  نبــود.  بــا دخــرا هــم خیلــی خــوب  تــو روابــط 
یــک سری مســائل بــرای افــراد تــو جامعــه‌ی مــا تابلوئــه. یــک 
کلاس مشــرک داشــتم باهــاش ترمــای اول. هــر از گاهــی سر 
افــرادی  کلاس وقتــی اســتاد ســؤال می‌پرســید جــزو معــدود 
بکنــه.  اندامــی  عــرض  و  بــده  جــواب  می‌کــرد  ســعی  کــه  بــود 
گذشــت اون زمانــا. چنــد ســالی گذشــت. وقتــی چنــد ســال 
چیزیــه  زمــان  ولــی  نمی‌شــی،  زمــان  گــذر  متوجــه  می‌گــذره 
بــرات کوتــاه  بلنــد باشــه و  کــه وقتــی طــی می‌شــه، هــر چنــد 
تــو  بــه خــودش می‌بینــه و  بــه نظــر برســه، اتفاقــات زیــادی رو 
می‌بلعــه.  می‌کنــه،  اســیر  زمــان  می‌کشــونه.  خــودش  جریــان 
می‌شــن.  کــش‌دار  اتفاقــات  ولــی  کوتاهــه  زمــان  گــذر  یعنــی 
بــرای خیلیــا اتفــاق می‌افتــه، موقــع زندگــی کــردن گــم می‌شــن. 
ذهــن  تــو  هــم  تــری  عمیــق  جاهــای  انــگار  خیلیــا.  بــرای  آره، 
عمیــق  کــه  مســائلی  می‌شــه  باعــث  زمــان  و  هســت  انســان 
اونجــا رســوخ کــردن و نهفتــه شــدن سر در بیــارن. اتفاقیــه کــه 
می‌افتــه، خواســته نیســت، غیــر ایده‌آلــه، میــل و آرزو نیســت، 
هــم  بــا کارای کوچیــک  کــه  اون موقعــه  رخــداده.  یــک  ولــی 
می‌خــوای مطمــن بشــی سر جــات ایســتادی. منظــورم توقــف 
نیســت، منظــورم حضــور داشــتنه. حــسِ زنــده بــودن صرف. 

چیــزی بیشــر از ایــن نــه. 
حــالا چنــد ســالی گذشــته بــود کــه بعــد از مدت‌هــا دیدمــش. 
رمقــی نداشــت. بی‌حــال نشســته بــود سر صبــح بــرای صبحانــه 
خمیــده  قامتــش  همــه  از  مهم‌تــر  می‌خــورد.  آبمیــوه  و  کیــک 
کنــم  فکــر  مــی‌زد.  حــرف  داشــت  یــک دخــرم  بــا  بــود.  شــده 
مثــل خیلــی از اتفاقایــی کــه در طــول زمــان بــی صــدا می‌افــن 
بــود. خــم شــدن قامــت، بی‌رمــق شــدن و  اونــا  از  یکــی  اینــم 
حــرف زدن بــا دخــرا بــرای اونایــی کــه اینــکارو قبــاً نمی‌کــردن. 
حالیــه،  چــه  در  ببینــم  بزنــم  حــرف  نزدیــک  بــرم  می‌خواســتم 
ایــن ســال‌ها چــی بــرای سرنوشــتش رقــم زده. بــا اینکــه حــس 
کنجکاوی داشتم پشیمون شدم، نرفتم. بازم به تصویرسازی 
نمی‌رفتــم  دوری  جــای  خیلــی  دادم.  ادامــه  خــودم  ذهــن  تــو 

کــه بخــوام بــه یــک نتیجــه‌ی پـَـرت راجــع بــه چیزایــی کــه سرش 
اومــده برســم. اگــر اتفــاق نــادری بــراش نیفتــاده باشــه، احتــالاً 
اونــم بــه یــک نتایجــی تــو زندگیــش رســیده. راجــع بــه زندگــی، 
آینــده، مســیرش و اهدافــش. کاری نــدارم چــی هســن. حــالا 
بــازم مطمــن نبــودم. بگذریــم. ولــی اگــر دســتت خالــی باشــه، 
تحمیــل  بهــت  جامعــه  باشــی،  نداشــته  چنتــه‌ات  تــو  چیــزی 
می‌کنــه چــی خوبــه و چــی بــد. گیــج و سردر گــم می‌شــی. فکــر 

می‌کنــی گــم شــدی. زمــان می‌بــره خودتــو پیــدا کنــی. 
کــه  ای  ســابقه  هــر  باشــی،  کــی  هــر  دانشــگاه،  میــای  وقتــی 
بــه ایــن فکــر کنــی کــه سرانجــام خاصــی  داشــته باشــی، بایــد 
می‌کنــه  تعییــن  رو  اون  چــی  حــالا  باشــی.  داشــته  می‌تونــی 
مســیریه  بــه  نیســت.  وابســته  اشــخاص  بــه  اوقــات  خیلــی 
هــر مســیری  تــو  فــردی  هــر  دیگــه  بیــان  بــه  طــی می‌کنــن.  کــه 
اون شــخصیتی  از  باشــه جــدای  می‌تونــه سرانجامــی داشــته 
بــه  می‌گرفــت  قــرار  مســیر  اون  تــو  هرکــس  یعنــی  داره.  کــه 
بــرای یــک لحظــه، قبــل  همــون عاقبــت دچــار می‌شــد. پــس 
از اینکــه دیــر بشــه و قبــل از اینکــه وارد زندگــی دانشــگاهیت 
زندگیــت،  فعلــی  هــای  واقعیــت  ی  همــه  از  دور  بشــی، 
یــک نگاهــی بنــداز. مبــادا پشــیمون بشــی. بــه آخــرِ مســیرت 

هدف
علی مرتضوی

در مورد فارغ التحصیلی
برامــون  یــه زمان‌هایــی  تــو دوران کارشناســی  از ماهــا  خیلــی 
پیــش میــاد کــه واقعــا نمی‌دونیــم چــی می‌خوایــم. وقتــی می‌گــن 
ده ســال آینده‌تــون رو تصــور کنیــد هیــچ ایــده‌ای نداریــم. کلاً 
و همینطــوری سردرگــم صرفــاً  نداریــم  هــدف خاصــی  انــگار 
از  بعــد  انجــام می‌دیــم.  بهمــون گفتــه شــده رو  کــه  کارهایــی 
یــه مدتــم واقعــاً خســته می‌شــیم از انجــام کارهایــی کــه صرفــاً 
نداریــم. انجامــش  بــرای  دلیلــی  مــا  و  شــده  گفتــه  بهمــون 

هیــچ  دانشــگاه،  اومــدم  کــه  موقعــی  پیــش،  ســال  چنــد  مــن 
هدفــی نداشــتم. دقیقــاً بــرای خــودم مشــخص نکــرده بــودم کــه 
بــود کــه وقتــی  ایــن  می‌خــوام چیــکار کنــم. اتفاقــی کــه افتــاد 
می‌دیــدم یــه سری دارن مــی‌رن سرکار حــس می‌کــردم عقبــم. 
وقتــی می‌دیــدم یــه سری رفــن سراغ رباتیــک حــس می‌کــردم 
مــن  می‌گیــرن  یــاد  جدیــد  زبان‌هــای  دارن  سری  یــه  عقبــم. 
عقبــم. یــه سری دارن موســیقی یــاد می‌گیــرن مــن عقبــم. انــگار 
نمی‌خواســتم از هیچکــی تــو هیــچ چیــزی جــا بمونــم. انــگار اگــه 
تــو یــه چیــزی از یکــی عقب‌تــر بــودم یــه امتیــاز ازم کــم می‌شــد! 
زیــاد می‌شــد  انقــدر  ایــن حــس عقــب مونــدن  بعضــی موقــع 
کــه بــا اســرس می‌رفتــم سراغ یــه کاری کــه عقــب نمونــم ولــی 
خــوب کار بــا کلــی اســرس و بــدون علاقــه، اونقــدرا نتیجــه‌ی 

مثبتــی نداشــت. مــن در واقــع خیلــی هدفــی نداشــتم.

معرفی انجمن علمی
اشکان میرزاحسینی

در تعریــف ســاده‌ی انجمــن علمــی بایــد گفــت »نهــادی اســت 
مســتقل در جهــت انجــام فعالیت‌هــای علمــی و پژوهشــی«. 
۵ عضــو اصلــی و ۲ عضــو علی‌البــدل انجمــن علمــی هرســاله 
پــس از رای‌گیــری از دانشــجویان دانشــکده مشــخص شــده و 

آغــاز بــه فعالیــت می‌کننــد.
پــس از ســال‌های ســپری شــده و دوره‌هــای مختلــف ، حــالا 
انجمــن علمــی دانشــکده مهندســی کامپیوتــر صاحــب رویــه‌ی 

کارهــا  نبــود. می‌خواســتم همــه‌ی  ذهنــم  تــو  اولویتــی  خیلــی 
رو خــوب انجــام بــدم. چــون نمی‌دونســتم کــدوم از اون یکــی 
بــا  نمی‌تونســتم  کنــم.  اولویت‌بنــدی  نمی‌تونســتم  مهم‌تــره. 
خــودم تصمیــم بگیــرم کــه می‌خــوام فــان کار رو انجــام بــدم، 
چــون بــه محــض اینکــه آدم بیــن دو راهــی تصمیــم می‌گیــره از 
یــه راه بــره، بایــد از قیــد تمــام خوبــی هــای اون یکــی راه بگــذره 
نمی‌اومــد.  دلم  بیفتــه.  اتفــاق  ایــن  نداشــتم  دوســت  مــن  و 
کنــم  حــل  تونســتم  رو  مشــکل  ایــن  کــه  افتــاد  اتفاقاتــی  ولــی 
بــرای خــودم. بذاریــد برگــردم بــه تــرم 6 خــودم و بگــم چــی شــد.

یادمه یه بار ترم 6 بودیم و توی یه کلاس آز این موضوع مطرح 
شــد کــه کلا هدفمــون تــو زندگــی چیــه؟ سر کلاس هیــچ کــس 
نتونســت جــواب درســت حســابی‌ای بــده. هممــون واســمون 
ســوال بــود کــه چطــوری می‌شــه یــه نقشــه‌ی راه خــوب پیــدا کــرد 
و طبــق اون حرکــت کــرد. اون موقــع بــا خــودم گفتــم بهــره آدم 
بره و از آدم های مختلفی که تو جاهای مختلف بودن سؤال 
بپرسه. مثلاً یکی که شرکت زده و موفق بوده، یکی که استاد 
دانشــگاه شــده و از موقعیتــش راضــی هســتش، یکــی کــه رفتــه 
ترکونــده. و   ACM تــو  رفتــه  کــه  یکــی  آپ.  اســتارت  کار  تــو 

و شروع کــردم بــه پرســیدن. شروع کــردم اون آدم‌هــا رو پیــدا 
کــردم و رفتــم ببینــم بــرای مــن جــذاب هســت یــا نــه. حــدس 
مــی‌زدم کــه ACM بــرای مــن از همــه بقیــه موضوعــات جالــب 
نــه  تــر باشــه. ولــی وقتــی یکــم وارد فــاز ACM شــدم، دیــدم 
حالشــو نــدارم. رفتــم سراغ اینکــه ببینــم شرکــت زدن چطوریــه. 
رفتــم تــو چنــد تــا شرکــت و تــو یــه جلســه کــه یــه مدیــر خیلــی بــا 
اســتعداد بــود رفتــم. دیــدم خیلــی حوصلــه ایــن کار هــم نــدارم. 
می‌خــواد.  گذاشــن  وقــت  و  حوصلــه  خیلــی  هــم  کار  ایــن 
ولــی مــن دوســت نداشــتم خیلــی روش وقــت بــذارم. دوســت 
داشــت.  ادامــه  رونــد  ایــن  برســه.  نتیجــه  بــه  سریــع  داشــتم 
یعنــی می‌دیــدم حوصلــه‌ی ایــن همــه تــاش رو نــدارم. انــگار 
تمرکــز  روشــون  نمی‌خواســتم  سمتشــون،  می‌رفتــم  وقتــی 
کنــم. اونقــدر بــا کارهــا ارتبــاط برقــرار نمی‌کــردم. انــگار هیــچ 
انجــام  مــن می‌خواســتم  کــه  نبــودن  کارایــی  کارا،  ایــن  کــدوم 
بــدم. پــس بایــد چــه کاری انجــام بــدم؟ مــن تــوی ایــن حالــت 
سردرگــم بــودم تــا اینکــه یــه فیلــم از کوبــی برایانــت دیــدم. کوبــی 
بــود و داشــت   NBA برایانــت یکــی از بهتریــن بازیکــن هــای
در مــورد ســبک کارش صحبــت می‌کــرد. اون یــه جــا گفــت:

برقصیــد.  نحــو  بهتریــن  بــه  تــوی جعبــه خودتــون  بایــد  »شــا 
مــن  رقــص  داره.  رقصــی  یــه  و  داره  جعبــه  یــک  کســی  هــر 
رقــص  باشــم.  بســکتبال  حرفــه‌ای  بازیکــن  یــک  کــه  بــود  ایــن 
داره  رقصــی  یــه  هرکســی  هســت.  دیگــه‌ای  چیزهــای  بقیــه 
ایــن کارو بکنــه آدم موفقیــه.« پیــدا کنــه. و اگــه  بایــد اونــو  و 

چند روز بعد شروع کردم به فکر کردن در مورد این موضوع. 
یــا  بشــه  ریاضــی‌دان  آدم  اینکــه  علــی،  ببیــن  گفتــم  خــودم  بــا 
غلــط  یــا  درســت  خــود  خــودی  بــه  بشــه،  بســکتبال  بازیکــن 

نیســت. بــه عنــوان مثــال آیــا همیشــه دوســت داری ریاضــی 
بخونــی؟ یــا مثــا بعضــی موقــع دوســت داری بــری بــا دوســتات 
بیــرون؟ اون موقــع کــه بــا دوســتات می‌خــوای بــری بیــرون، اگــه 
از کارت؟  بــری ریاضــی بخونــی حالــت خوبــه و خوشــحالی 
قطعــاً نــه! چــون می‌خواســتی بــری بیــرون. پــس داســتان ایــن 
نیســت کــه مــا بایــد هدفمــون ایــن باشــه کــه ریاضــی بخونیــم 
یــا اینکــه بــا دوســتامون بریــم بیــرون . موضــوع اینــه کــه تــو هــر 
بکنیــم.  بایــد  ببینیــم چــی می‌خوایــم و چــه کاری  بایــد  لحظــه 
و در هــر لحظــه خودمــون می‌دونیــم چــی می‌خوایــم و دنبــال 
چــی هســتیم. در واقــع انــگار یــه قطــب نمــا درونمــون هســت و 
بهمــون میگــه بایــد چــی کار کنیــم. اگــه اون کارو کردیــم داریــم 
درســت می‌ریــم. امــا شــاید جــرأت اینــو نداریــم کــه بــا خودمــون 
صادق باشیم.  یه ترس بزرگ انگار در درون ما هست که به 
مــا جــرأت نمــی‌ده کــه بگیــم چیــو می‌خوایــم و چیــو نمی‌خوایــم. 
ببینیــم  بدیــم.  اهمیــت  بهشــون  و  ببینیــم  رو  نشــانه‌ها  بایــد 
کــه   می‌دونــه  اون  چیــه.  دنبــال  و  می‌خــواد  چــی  روحمــون 
چطــوری و کجــا برقصیــم. همونطــوری کــه کوبــی می‌گفــت. 
و  بشــه  بســکتبال  بازیکــن  بایــد  کــه  فهمیــد  موقــع  اون  کوبــی 
می‌کــرد  دیگــه‌ای  کار  هــر  اگــه  بــود.  خــودش  راه  چــون  شــد. 
کار  هــم  بــاز  هــم می‌شــد،  پولــدار  و  موفــق  تــوش  اگــه  حتــی 
درســتی نکــرده بــود. چــون می‌خواســت بسکتبالیســت بشــه. 
بــه  متعلــق  کــه  راهــی  بــره.  خودشــو  راه  بایــد  کســی  هــر 
اون  بکنــه.  می‌تونــه  کــه  کاریــه  جذاب‌تریــن  ایــن  خودشــه. 
تــو  و  نمیــره  سر  حوصلــه‌اش  هیچوقــت  کــه  هســت  موقــع 
اون حالتــه کــه آدم دقیقــاً کاری کــه بایــد بکنــه رو انجــام داده.

معرفی‌ها؟

@ceit_ssc کانال انجمن:
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معرفی شورای صنفی
امیر محمد جلیلی

جدیــد  اعضــای  بــه  می‌گــم  خوشــامد  و  می‌کنــم  ســام 
از  فقــط  نــه  بهتــون،  می‌گــم  تبریــک  همچنیــن  دانشــکده‌. 
ایــن جهــت کــه کنکــور رو پشــت سر گذاشــتید، بلکــه بابــت 
اینکــه آینــده‌ی روشــنی در انتظارتونــه. البتــه بــه ایــن شرط کــه 
در  بیشــر  حــالا  کــه  زمانتــون،  از  و  می‌خوایــد  چــی  بدونیــد 
اختیــار خودتونــه درســت اســتفاده کنیــد. ایــن هــا البتــه، نــکات 
می‌دونســتید.  هــم  خودتــون  احتــالاً  کــه  هســن  بدیهــی‌ای 
مــن اینجــا می‌خــوام بــه دو تــا نکتــه اشــاره کنــم کــه همــه درگیــرش 
مهمــی  بخــش  نخوایــم  چــه  بخوایــم  چــه  اینکــه  یــک  هســتیم. 
می‌گیــره.  شــکل  دانشــگاه  تــوی  مــا  اجتماعــی  شــخصیت  از 
شــخصیت اجتماعــی مــا، تعییــن کننــده‌ی اصلــی نقشــمون 
تــو جامعــه‌ای هســتش کــه درش زندگــی می‌کنیــم. چــه ایــران 

مونــده باشــیم و چــه رفتــه باشــیم خــارج. 
مســئله  ایــن  بــه  رو  لازم  توجــه  دانشــجویی  دوران  طــول  اگــه 
جامعــه  تــوی  جایگاهمــون  از  درســتی  درک  تنهــا  نــه‌  بکنیــم، 
خواهیــم داشــت، بلکــه زمانــی کــه بایــد، می‌تونیــم روی پــای 
مؤثــر،  و  مســتقل  افــرادی  عنــوان  بــه  و  بایســتیم  خودمــون 
ایفــای نقــش کنیــم. دو  اینکــه مــا دانشــجوهای ‌دانشــکده‌ی 
مهندســی کامپیوتــر امیرکبیــر، همگــی متعلــق بــه قــر بــزرگ 
دانشــجوها هســتیم. دانشــجوها بــه عنــوان افــرادی کــه ســن 
قانونــی رو رد کــردن و همچنیــن بــه عنــوان یکــی از خلاق‌تریــن، 
بایــد  جامعــه،  قشرهــای  مهمتریــن  و  جســورترین  پویاتریــن، 
و  حقوقشــون  احقــاق  مشکلاتشــون،  حــل  پیگیــری  توانایــی 

باشــن. داشــته  رو  خواسته‌هاشــون  ابــراز 
بیفــن مســتلزم شــکل‌گیری  اتفــاق  اینکــه  بــرای  مــورد  ایــن دو 
و  واقعیــات  از  درســت  درک  مثــل  توانایی‌هایــی  تقویــت  یــا 
مشــکلات همدیگــه، روحیــه‌ی کار جمعــی، آگاهــی نســبت 
روابــط  از  برخــورداری  و  دانشــجویی  تکالیــف  و  حقــوق  بــه 

هســتند.  مفیــد  اجتماعــی 
دانشــگاه‌های  دانشــجویان  صنفــی  شــورای  آیین‌نامــه‌ی  اگــه 
کشــور رو بخونیــد، خواهیــد دیــد‌ کــه قانــون،‌ شــورای‌صنفی رو 
وســیله‌ی بــرآورده شــدن مــوارد بــالا قــرار داده. تشــکلی بــدون 
جهتگیــری سیاســی، تــو محیــط دانشــگاه و‌ بــه مدیریــت خــود 

دانشــجوها. 
شــورای صنفــی چیــزی نیســت جــز  یــه عــده دانشــجو کــه دو 
تــاش  تحققشــون  راســتای  در  و  دارن  قبــول  رو  بــالا  نکتــه‌ی 

رویدادهــا  برخــی  کــه  بدیــن صــورت  اســت  مشــخصی شــده 
مســابقات  شــده‌اند.  تبدیــل  جدایی‌ناپذیــری  بخش‌هــای  بــه 
ACM هفدهمیــن دوره‌ی خــود را گذرانــده اســت و دهمیــن 
جشــنواره‌ی لینوکــس در آســتانه‌ی برگــزاری اســت. همچنیــن 
تــاش بــرای بــه انجــام رســاندن رویدادهــای تــازه همــواره وجــود 
داشته ‌است که برگزاری اولین دوره‌ی مسابقات داده کاوی 
امیرکبیــر در ســال ۱۳۹۶ و برگــزاری دورهمی‌هــای دانشــجویی 

از نمونه‌هــای آن اســت.
از آمــار و ارقــام و اطلاعــات و افتخــارات همچنــان می‌تــوان 
کــه  مســیری  در  لازمــه‌ی حرکــت  کــه  اســت  واضــح  و  گفــت 
انجمن علمی بخشی از آن است ، بدون شناخت تاریخچه‌ی 
آن بیهــوده اســت امــا مســائل مهم‌تــری وجــود دارد. مهم‌تریــن 
دانشــکده  علمــی  ســطح  ارتقــای  علمــی  انجمــن  چشــم‌انداز 
اســت از طریــق برقــراری ارتبــاط میــان شرکت‌هــا و افــراد برتــر 
علمــی در خــارج از دانشــکده و دانشــجویان داخــل آن و نیــز 
فراهم‌کــردن میدانــی بــرای پیشرفــت . از نگاهــی دیگــر انجمــن 
از  کــه  اســت  چیزهایــی  بــه  رســیدن  راه  حقیقــت  در  علمــی 
زندگــی معمــول دانشــجویی حاصــل نمی‌شــود. بــا وجــود انبــوه 
دانشــگاه  کــه  داشــت  انتظــار  نمی‌تــوان  طبیعتــا   ، مشــکلات 
بــه تنهایــی اقــدام بــه ترتیــب‌ دادن رویدادهــای ویــژه‌ای کنــد. 
دانشــجو) متاســفانه بــه معنــی نــه‌ چنــدان امــروزی آن( بــه دنبــال 
تحقــق و یــا دســت‌کم شرکــت در تحقــق ایده‌هــا و طرح‌هــای 
هرچنــد کوچکــی اســت کــه اثرگــذار باشــد. بــا اینکــه ایــن امــر 
بــه ســادگی انجــام نمی‌شــود امــا حداقــل بــرای بــازه‌ای از زمــان 
ارزش تــاش و جنگیــدن دارد. ضمــن آنکــه در فضــای مدرســه 
و البتــه در فضــای معمــول دانشــجویی ، عمــل و نتیجــه هــردو 
شــخصی‌اند بنابرایــن نهــاد دانشــجویی بهتریــن فرصــت انجــام 
کار گروهــی اســت. عــدم وجــود تجربــه‌ی همــکاری و همیــاری 
نظــام  ناامیدکننــده‌ی  و  تاریــک  نقــاط  از  تحصیــل  زمــان  در 
آموزشــی کشــور اســت. امــکان پرکــردن ایــن خــا در شرایطــی 
ممکــن اســت کــه در کنــار افــرادی کــه بــه عنــوان اعضــای اصلی 
انجمــن علمــی قبــول مســئولیت کرده‌انــد ، دیگــر دانشــجویان 
نیــز اهــداف ایــن نهــاد را مهــم و جــدی تلقــی کننــد و هرچــه 
در  عضویــت  کننــد.  پیــدا  حضــور  انجمــن  کنــار  در  بیشــر 
انجمــن علمــی مســئولیتی اســت کــه بــا وجــود فشــار ناشــی از 
مشــکلات آن و همچنیــن درگیــری بــا مســائل آموزشــی متعــدد 
خوبــی  بــه  را  فــرد  می‌توانــد  درســت  مدیریــت  صــورت  در   ،

آمــاده‌ی زندگــی پرمشــغله‌ی آینــده کنــد. 
روزنــه‌ای  فعالــی  دانشــجویی  نهــاد  چنیــن  اینکــه  خلاصــه 
ثمــر  بــه  آن،  افــراد  و  مجموعــه  علمــی  رشــد  بــرای  اســت 
شــخصیت  گیــری  شــکل‌  دانشــجویی،  ایده‌هــای  رســاندن 
کار  از  لــذت ‌بــردن  تجربــه  مهم‌تــر  همــه  از  و  مســئولیت‌پذیر 

دوســتانه. گروهــی 
 امیــد همــه‌ی مــا فعالیــت بیشــر و بیشــر ورودی‌هــای جدیــد 

@ceitshora کانال شورا:

از  شــاید  کــه  امــری  اســت.  علمــی  انجمــن  در  کارشناســی 
اســت. اخیــر  ســال‌های  نــکات  برجســته‌ترین 

مگــر  نمــی‌ده  رو  مطلــوب  نتیجــه‌ی  تلاش‌هاشــون  و  می‌کنــن 
بــا مشــارکت و همیــاری دانشــجوها. چــه جشــن باشــه، چــه 
اهدافشــون  کــه  مهم‌تــری  فعالیت‌هــای  چــه  و  باشــه  پویــش 
در  دانشجوهاســت.  حقــوق  شــدن  پایــال  از  جلوگیــری 
نهایــت امیــدوارم بتونیــم بــه هــم کمــک کنیــم و بــا همــکاری و 

کنیــم.   روشــن‌تر  رو  همدیگــه  آینــده‌ی  دوســتی، 

علمی!!!

درسی از نظریه بازی‌ها:
تعادل نش

سینا بهارلویی

مقدمه
برخــاف تصــوری کــه در ســال‌های ابتدایــی ورود بــه دانشــگاه 
شــکل می‌گیــرد، ریاضیــات اهمیــت ویــژه و کلیــدی در علــوم 
اغلــب  دارد.  مصنوعــی  هــوش  خصــوص  بــه  و  کامپیوتــر 
کنــار  در  ریاضیشــان  مهارت‌هــای  پــرورش  از  دانشــجویان 
برنامه‌نویســی غافــل می‌ماننــد و ایــن موضــوع در تحصیــات 
ایــن  از  هــدف  شــود.  مشکل‌ســاز  بســیار  می‌توانــد  تکمیلــی 
نوشــته و احتــالا نوشــته‌های بعــدی کــه بــه معرفــی مســائل 
جالــب می‌پردازنــد نشــان دادن اهمیــت فراگیــری درس‌هایــی 
نظیــر آمــار و احتــال، جبرخطــی، آنالیــز ریاضــی و بهینه‌ســازی 
مهندســی  دانشــکده‌ی  در  کــه  اســت  غیرخطــی  و  خطــی 
اغلــب  و  می‌شــوند  ارائــه  ریاضــی  دانشــکده‌ی  یــا  کامپیوتــر 
دانشــجویان از اهمیــت ویــژه‌ی آن‌هــا پیــش از ورود بــه بحــث 

غافلنــد. تکمیلــی  تحصیــات  و  پژوهــش 

 تعادل نش 
نــش،  مــورد زندگــی جــان  کــه در  را  زیبــا  احتــالا فیلــم ذهــن 
اســت،  شــده  ســاخته  بیســتم  قــرن  برجســته‌ی  ریاضیــدان 
تماشــا کرده‌ایــد. در ایــن نوشــته قصدمــان معرفــی ایــن فیلــم 
کــه  نظریه‌ایســت  اجمالــی  بررســی  هــدف  بلکــه  نیســت. 
موجــب معروفیــت او شــده اســت و جایــزه‌ی نوبــل را برایــش 

نــش. تعــادل  اســت:  آورده  ارمغــان  بــه 

بازی‌های مجموع صفر
اغلــب برنامه‌هایــی کــه تابه‌حــال بــه عنــوان یــک برنامه‌نویــس 
بــا آن‌هــا سر و کار داشــته‌اید، ورودی و خروجــی مشــخص و 
از پیــش تعییــن شــده‌ای داشــته‌اند. مثــا نوشــن برنامــه‌ای کــه 
دســتوری از کاربــر دریافــت کنــد و بــا بررســی دســتور حرکــت 
 XO یــک صفحــه‌ی  مثــال  طــور  بــه  دهــد.  انجــام  مشــخصی 

مقابــل دو کاربــر قــرار دهــد و در هــر بــار بــا گرفــن دســتوری 
از کاربــر یــک O یــا X در خانــه‌ای مشــخص قــرار دهــد. امــا 
یــک  بــا  برنامــه‌ای بنویســید کــه  فــرض کنیــد کــه می‌خواهیــد 
کاربــر بــازی XO را انجــام بدهــد. در ایــن شرایــط بایــد برنامــه‌ی 
شــا یک اســراتژی مشــخص را در مرحله دنبال کند. شــاید 
ســاده‌ترین روش بــرای ایــن مســئله، تشــکیل یــک درخــت از 

حــرکات مختلــف در هــر مرحلــه باشــد.

مثــا فــرض کنیــد شــا بازیکــن X هســتید و بــازی در شرایــط 
زیــر قــرار دارد. در ایــن مرحلــه می‌توانیــد درخــت زیــر را تشــکیل 
X را می‌بینیــد.  دهیــد. در لایــه‌ی اول تمــام حــرکات ممکــن 
در لایــه‌ی بعــدی تمــام حرکت‌هــای ممکــن O بــرای پاســخ بــه 
X. و در لایــه‌ی آخــر حــرکات X. یــک الگوریتــم ســاده بــرای 
ایــن شرایــط MiniMax اســت. در ایــن الگوریتــم از آخریــن 
لایــه شروع می‌کنیــد و آن حرکتــی کــه امتیــاز شــا را بیشــینه 
می‌کنــد انتخــاب می‌کنیــد. مثــا همان‌طــور کــه می‌بینیــد در 
لایــه‌ی آخــر چهــار وضعیــت بــا امتیــاز یــک وجــود دارنــد. امــا 
اگــر ‌O بازیکــن هوشــمندی باشــد ســعی می‌کنــد از حضــور 
همان‌طــور  کنــد.  جلوگیــری  وضعیــت  چهــار  ایــن  در  شــا 
کــه می‌بینیــد در صورتــی کــه در حرکــت اول شــا یکــی از دو 
حرکــت ســمت چــپ را انجــام دهیــد، بازیکــن O می‌توانــد 
نتوانیــد  شــا  آخــر  حرکــت  در  کــه  کنــد  انتخــاب  را  حرکتــی 
بــا انجــام حرکــت ســمت  برنــده شــوید. امــا شــا می‌توانیــد 
قطعــا  کــه  حرکتــی  دو  از  یکــی  کنیــد  مجبــور  را   O راســت، 
بــه باخــت منجــر می‌شــود را اجــرا کنــد. پــس یــک اســراتژی 
بنیــادی بــرای ایــن دســته از بازی‌هــا کــه بــه بازی‌هــای مجمــوع-

صفــر)Zero-Sum( مشــهور هســتند،‌ آن اســت کــه در هــر 
مرحلــه حرکتــی کــه امتیــاز شــا را بیشــینه)و متعاقبــا امتیــاز 
 XO حرکــت مقابــل را کمینــه( می‌کنــد انجــام دهیــد. بــازی
مجمــوع صفــر اســت اگــر فــرض کنیــم فــرد برنــده یــک و فــرد 
صــورت  در  و  می‌کنــد.  دریافــت  امتیــاز  یــک  منفــی  بازنــده 
تســاوی هــم صفــر صفــر. فــون نیومن)کــه البتــه در نظریــه‌ی 
کوانتــوم و معــاری کامپیوتــر هــم کارهــای پراهمیتــی انجــام 
بازی‌هایــی  چنیــن  در  کــه  اســت  داده  نشــان  اســت(  داده 
اگــر  بــه زبــان ســاده‌تر  همــواره اســراژی غالــب وجــود دارد. 
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هــر دو بازیکــن کامــا هوشــمند باشــند، اســراتژی وجــود دارد 
کــه هــر دو بــه هــان صــورت بــازی می‌کننــد. مثــا بــرای بــازی 
XO همــواره می‌توانیــد بــه گونــه‌ای بــازی کنیــد کــه نبازیــد. در 

نتیجــه وضعیــت تعادلــی ایــن بــازی تســاوی اســت.
نتیجــه: اســراتژی غالــب در بازی‌هــای غیرهمکارانــه و رقابتــی 
آن اســت که هر کس در جهت بیشینه‌ســازی امتیاز خودش 
و  منطقــی  هــم  را  بازیکنــان  دیگــر  کــه  بــه شرطــی  کنــد  تــاش 
عاقــل در نظــر بگیــرد. در واقــع اســراتژی غالــب در بــازی هــای 
رقابتــی و مجمــوع صفــر آن اســت کــه امتیــاز بیشــینه ی طــرف 
مقابــل در بــازی بعــد را کمینــه کنیــد یــا بــه بیــان ســاده‌تر طــوری 
بــازی کنیــد کــه اگــر فــرد مقابــل بهتریــن حرکتــش را انجــام داد، 

ایــن حرکــت کمتریــن ضرر را بــه شــا وارد کنــد.  

معمای زندانی
بــه معــای  بــازی  ایــن  بــازی دیگــری را در نظــر بگیریــد.  حــال 
زندانــی ســکوت  کــه دو  اســت. در صورتــی  زندانــی مشــهور 
آزاد  زنــدان  زمانــی  مــدت  تحمــل  بــا  دو  هــر  کننــد  اختیــار 
را  مقابــل  طــرف  و  کننــد  اعــراف  می‌تواننــد  امــا  می‌شــوند. 
لــو دهنــد. در ایــن صــورت اگــر هــر دو لــو دهنــد مــدت زنــدان 
اگــر  امــا  بــه وضعیــت ســکوت می‌خورنــد.  نســبت  بیشــری 
یکــی ســکوت کنــد و دیگــری لــو دهــد،‌ فــرد ســاکت متحمــل 
حبس ســنگینی می‌شــود. در این شرایط اســراتژی وضعیت 
غالب چیســت؟ یعنی تصور کنید که شــا را هزاران بازیکن 
را دو بــه دو در ایــن شرایــط قــرار دهنــد و هــر بــار ایــن بــازی را 
انجــام دهند)فــرض کنیــد همــه‌ی بازیکنــان عمــر نــوح دارنــد!( 
در ایــن شرایــط احتــالا هــر بازیکــن کــدام حرکــت را انتخــاب 
می‌کنــد؟ آشــکارا ایــن بــازی از نــوع مجمــوع صفــر نیســت. امــا 
حتــی در ایــن شرایــط هــم اســراتژی غالبــی وجــود دارد و آن 
لــو دادن بازیکــن دیگــر اســت. چراکــه اگــر آن بازیکــن ســکوت 
کنــد شــا هیــچ زندانــی تحمــل نخواهیــد کــرد. پــس در صــورت 
صورتــی  در  اســت.  ســودتان  بــه  شــا  اعــراف  او  ســکوت 
کــه آن بازیکــن شــا را لــو دهــد نیــز لــو دادن شــا بــه نفعتــان 
ایــن شرایــط هــم  پــس در  اســت و کمــر حبــس می‌خوریــد. 
یــک اســراتژی غالــب وجــود دارد و آن هــم ایــن اســت کــه فــرد 
مقابــل را لــو دهیــد. جالــب اســت کــه وضعیــت بهینــه‌ی ایــن 
بــازی زمانــی اســت کــه هــر دو بازیکــن ســکوت کننــد امــا ایــن 

نقطــه تعــادل نــش نیســت.
نتیجــه: نقطــه ی تعادلــی لزومــا نقطــه‌ای کــه بیشــرین امتیــاز 
را بــرای هرکــس بــه ارمغــان بیــاورد نیســت. اگــر یــک بــازی دو 
نفره را در نظر بگیرید و نمودار سود آن را رسم کنید، مطابق 
شــکل فــرض کنیــد بازیکــن اول می‌خواهــد تابــع را بیشــینه و 
بازیکــن دوم تابــع را کمینــه کنــد. نقطــه‌ی تعــادل نــش در ایــن 
حالــت بایــد یکــه نقطــه‌ی زینــی باشــد. چــرا کــه مثــا اگــر یــک 
نقطــه‌ی مینیمــوم محلــی باشــد، بازیکــن دوم میتوانــد حرکتــی 

را برگزینــد تــا مقــدار ســودش بیشــر شــود. بــه همیــن ترتیــب 
اگــر در نقطــه‌ی بیشــینه باشــند بازیکــن اول می‌توانــد حرکتــی 
کنــد کــه تابــع از نقطــه‌ی بیشــینه بــه نقطــه‌ای بــا مقــدار کمــر 
حرکــت کنــد. امــا اگــر در نقطــه‌ی زینــی باشــیم از یــک جهــت 
و در محــور افقــی مقــدار تابــع مینیمــوم اســت و از در جهــت 
عمــودی ماکســیموم. پــس هــر دو بازیکــن بــا اندکــی تغییــر بــه 
نقطــه‌ی بهــری نمی‌رســند و بنابرایــن ایــن نقطــه یــک نقطــه‌ی 

تعادلــی اســت.

پــس عمــا مســئله ی یافــن تعــادل نــش بــه مســئله‌ی یافــن 
یــک نقطــه‌ی زینــی تحویــل میابــد. اگــر از ریاضــی دو بــه یــاد 
داشــته باشــید، در نقطــه‌ی زینــی بــردار گرادیــان صفــر اســت، 
 )Hessian Matrix(دوم مرتبــه‌  مشــتق‌های  ماتریــس  امــا 
برابــر صفــر اســت. در نتیجــه بــرای یافــن نقطــه‌ی تعــادل نــش 
بایــد نشــان دهیــم کــه تابــع هزینــه یــک نقطــه‌ی زینــی دارد و 

روشــی بــرای محاســبه‌ی آن بــه دســت دهیــم. 

استراتژی‌های ترکیبی)احتمالاتی(
طــور  بــه  حرکــت  یــک  دادن  انجــام  بازی‌هــا،  از  بســیاری  در 
بازیکنــی  مثــال  طــور  بــه  نیســت.  مناســبی  اســراتژی  دائمــی 
را در نظــر بگیریــد کــه همــواره پنالتیــش را بــه ســمت راســت 
می‌زنــد. احتــالا پــس از مدتــی دروازه‌بانــان اســراتژی او را یــاد 
می‌گیرنــد و بــه راحتــی همــواره بــه راســت شــیرجه می‌رونــد. 
شــکل ســاده شــده‌ی پنالتی زدن را به عنوان یک بازی در نظر 
بگیریــد. بازیکــن می‌توانــد تــوپ را بــه راســت یــا چــپ بزنــد. بــه 

همیــن شــکل دروازه بــان می‌توانــد بــه چــپ یــا راســت شــیرجه 
بزنــد. اگــر هــر دو یــک جهــت را انتخــاب کــرده باشــند دروازه 
بــان برنــده میشــود و در غیــر ایــن صــورت بازیکــن. بدیهیســت 
کــه در ایــن جــا اســراژی غالبــی وجــود نــدارد. اگــر یــک بازیکــن 
همــواره بــه راســت یــا چــپ شــلیک کنــد اســراتژی شکســت 
خورده ای را انتخاب کرده است. همان طور که در واقعیت 
می‌دانیــم بازیکــن و دروازه بــان هــردو یــک اســراتژی ترکیبــی را 
انتخــاب می‌کننــد. می‌توانیــد بــه راحتــی ثابــت کنیــد وضعیــت 
بهینــه زمانیســت کــه دو بازیکــن بــه احتــال یکســان بــه راســت 

یــا چــپ حرکــت کننــد.

محاسبه‌ی تعادل نش
 i حرکــت اســت و حرکــت m دارای X فــرض کنیــد بازیکــن
 Y انجــام می‌دهــد. بــه همیــن ترتیــب بازیکــن xi را بــا احتــال
yi انجــام  بــا احتــال  i را  n حرکــت اســت و حرکــت  دارای 
می‌دهــد. همچنیــن فــرض کنیــد کــه بــازی مجمــوع صفــر اســت 
و بازیکــن ‌X هدفــش کمینــه کــردن امتیــاز و بازیکــن Y بیشــینع 
کــردن آن اســت. همچنیــن فــرض کنیــد اگــر بازیکــن X حرکــت 
 aij امتیــاز X را انجــام دهــد، بازیکــن j حرکــت Y و بازیکــن i
را(.  امتیــاز  ایــن  منفــی  دیگــر  بازیکــن  می‌کنــد)و  دریافــت  را 
بنابرایــن می‌تــوان تابــع ســود را کــه X هدفــش کمینــه کــردن آن 

و Y بیشــینه کــردن آن اســت بــه شــکل زیــر نشــان داد:

کــه در فــرم ماتریســی بــه صــورت زیــر در ‌می‌آید)درســتی ایــن 
مطلــب را بــا ضرب ماتریســی چــک کنیــد(:

و مسئله‌ی یافتن تعادل نش به صورت زیر در می‌آید:

در ایــن مســئله ماتریــس A داده شــده اســت و هــدف یافــن 
بردارهای احتمالاتی x  و y است. فون نیومن وجود جواب 
نــش  ایــن مســئله را ثابــت کــرده اســت)نقطه‌ی تعــادل  بــرای 

بــرای بازی‌هــای مجمــوع صفــر.(
بــردار  بــردار x نماینــده‌ی  پنالتــی  مثــال در مســئله‌ی  طــور  بــه 
در  اســت.  دروازه‌بــان  بــردار  نماینــده‌ی   y بــردار  و  بازیکــن 
یــک و  صورتــی کــه هــر دو در جهــت یکســان باشــند امتیــاز 
پــس  می‌شــود.  ثبــت  یــک  منفــی  امتیــاز  جهــت  خــاف  در 
و  آورد  دســت  بــه  را  یــک  امتیــاز  می‌کنــد  ســعی  دروازه‌بــان 
بیشــینه  دنبــال  بــه  دروازه‌بــان  نتیجــه  در  یــک.  منفــی  بازیکــن 

اســت.  کــردن  کمینــه  بازیکــن  و  تابــع  کــردن 

بــرای یافــن نقطــه‌ تعــادل نــش مشــتق‌های جزئــی ایــن تابــه را 
برابــر صفــر می‌دهیــم. بــه طــور مثــال:

می‌دانیــم کــه بــردار y یــک بــردار احتمالاتــی اســت و مجمــوع 
دو عضــو یــک می‌شــود. پــس:

بــه شــکل مشــابه می‌تــوان نشــان داد کــه بــردار x هــم برابــر بــا 
بــردار y اســت و نقطــه‌ی تعــادل نقطــه‌ای اســت کــه بــا احتــال 
۵۰ درصــد دروازه‌بــان بــه راســت بپــرد و بــه احتــال ۵۰ درصــد 
بــه چــپ)و متعاقبــا بازیکــن هــم بــا همیــن احتــالات شــوت 

کنــد(.

وجود تعادل نش
جــان نــش بــرای اولیــن بــار ثابــت کــرد کــه نقطــه‌ی تعــادل بــرای 
تمــام بازی‌هــا بــا مجموعــه حــرکات متناهــی و اســراتژی‌های 
پایــه‌ی قضیــه‌ی  بــر  ایــن موضــوع  اثبــات  ترکیبــی وجــود دارد. 
بــر طبــق ایــن قضیــه  Fixed Point براوئــر صــورت می‌گیــرد. 
خــودش  بــه  فــرده  مجموعــه‌ی  یــک  از  پیوســته  تابعــی  اگــر 
داشــته باشــیم، ایــن تابــع یــک نقطــه از مجموعــه‌ را بــه خــودش 
مجموعــه‌ای  فــرده  مجموعــه‌ی  یــک  از  منظــور  می‌نــگارد. 
کرانــدار و بســته مثــل بــازه‌ی بســته‌ی ]0,1[ اســت. هــر تابــع 
پیوســته‌ای از ایــن مجموعــه بــه خــودش در نظــر بگیرید)مثــل 
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 f(x) = در ایــن صــورت یــک نقطــه وجــود دارد کــه )x-1 = )f(x
x. مثــا بــرای ایــن تابــع نقطــه‌ی ۰.۵ چنیــن خصوصیتــی دارد. 
بــا اســتفاده از ایــن قضیــه در آنالیــز ریاضــی و توپولــوژی پایــه، 
کــه  کــرد  ثابــت  را  نــش  تعــادل  در چنــد خــط می‌تــوان وجــود 

می‌توانیــد ایــن اثبــات را در ویکیپدیــا مشــاهده کنیــد:
https://en.wikipedia.org/wiki/Nash_equilibrium

Synge/Sing
زهرا یوسفی

مــن  تــا  دو  می‌نویســم.  پویــش  بــرای  کــه  متنیــه  ســومین  ایــن 
قبلــی هــم معرفــی فیلــم بــودن. ایــن مــن هــم مشــابه همــون 
مــن هاســت. چیــزی کــه بیــن ایــن ســه فیلــم مشــرکه اینــه کــه 
دنیــای  اتفــاق می‌افتــه.  بچه‌هــا  دنیــای  تــو  داســتان همشــون 
داری  اجــازه  تــوش  کــه  نظــر  ایــن  از  قشــنگیه.  دنیــای  بچه‌هــا 
می‌خــواد  دلــت  ممکنــه.  هرچیــزی  و  کنــی  بــزرگ  آرزوهــای 
معصومانــه‌ای  شــکل  بــه  و  کنــی  تجربــه  رو  جدیــد  چیــزای 
کنجــکاوی و دنیــا از نظــرت هنــوز قشــنگه. البتــه هرچقــدر هــم 
بــه همــون میــزان  آرزوهــات بزرگــر باشــه و کنجکاوتــر باشــی 
یــک  بــرای گفــن  ایــن عوامــل  بنظــرم  آســیب‌پذیرتر می‌شــی. 

هســن. کافــی‌  دل‌نشــین  داســتان 
بیخیال! بریم سراغ فیلم این شماره پویش

                                                                              Sing Street :نام فیلم
سال تولید: ۲۰۱۶

John Carney :کارگردان
روی پوستر فیلم نوشته:

Boy meets girl
Girl uninterested

Boy starts band
تکــراری  فیلــم  یــک  اینــم  بگیــد:  شــاید  ایــن جملــه  بــا خونــدن 
دیگه درباره عشــق دوران دبیرســتان و حتی یک فیلمی شــبیه 

فیلم‌ها ^_^

ساختمون دانشکده قرار نیست بریزه رو سرمون. 

قدیمیه ولی نترسین. پارسال که زلزله اومد نریخت. 

کلا نمی‌ریزه ولی شما هم مراعات کنین. خیلی فشار 

نیارین به دیواراش.

High school musical :دی! همچیــن فکــری نکنیــد. ایــن 
فیلــم خیلــی بیشــر از یــک داســتان ســاده عاشــقانه‌اس. 

مثــل  فیلم‌هایــی  بــا  قبــا  کــه  فیلــم  کارگــردان  کارنــی  جــان 
Once و Begin Again بــه ســتایش موســیقی پرداختــه ایــن 
بــار بــه سراغ موســیقی تــو دنیــای نوجوانــان طبقــه‌ی متوســط 

رفتــه.  دابلیــن  شــهر 
فیلــم بــا گیتــار زدن شــخصیت اصلــی داســتان کانــر “کازمــو” 
و  پلیــور  تخــت  روی  اتاقــش  تــو  کــه  درحالــی  شروع می‌شــه. 
شــال و کلاه به تن نشســته و صدای دعوای پدر و مادرش از 
بیــرون اتــاق میــاد. تــو ســکانس بعــدی فیلــم جلســه خانوادگــی 
آشــنا  خانــواده  اعضــای  بــا  یــواش  یــواش  و  می‌بینیــم  رو 
بــا مشــکلات خانوادگــی،  کــه  پــدر خانــواده  رابــرت  می‌شــیم. 
دلیــل  بــه  کــه  می‌کنــه  اعــام  درگیــره   ... و  ســیگار  حرفــه‌ای، 
وضــع نامناســب مالــی خانــواده بایــد یــک سری هزینه‌هــا کــم 
بشــه و یکیــش هزینــه‌ی تحصیــل بچه‌هاســت و بــه همیــن دلیــل 
مدرســه‌ی  کنــه.  عــوض  رو  بچه‌‌هــا  مدرســه‌ی  گرفتــه  تصمیــم 
 Synge Street مســیحی  بــرادران  مدرســه‌‌ی  کانــر  جدیــد 
هســتش. یــه جورایــی شــبیه مــدارس شــاهد خودمــون! :دی 
مدیریــت  نیســت.  خوبــی  روز  کانــر  بــرای  مدرســه  اول  روز 
بهــش  نیســت  رنــگ  مشــکی  کــه  کفشــاش  بخاطــر  مدرســه 
حالــی  در  و  می‌کنــن  اذیتــش  بزرگــر  بچه‌هــای  مــی‌دن.  گیــر 
شــده  کبــود  ناخواســته  دعــوای  از  بعــد  چشــاش  زیــر  کــه 
کــه  کانــر درحالــی  در مدرســه  خــارج می‌شــه. دم  از مدرســه 
کنــار تنهــا دوســتی کــه تــو مدرســه پیــدا کــرده ایســتاده ناگهــان 
دخــری رو میبینــه کــه اون ســمت خیابــون روی پله‌هــا کامــاً 
بی‌هــدف نشســته. کانــر تصمیــم می‌گیــره بــا دخــر حــرف بزنــه 
بــا جملــه‌ی »مــن  بــا سردی دخــر مواجــه می‌شــه  امــا وقتــی 
عضــو یــک گــروه موســیقی‌ام« کــه مشــخصاً در ایــن مرحلــه از 
داســتان دروغــه، توجــه دخــر رو بــه خــودش جلــب می‌کنــه و 
بهــش می‌گــه می‌تونــی تــو موزیــک ویدیــوی یکــی از آهنگامــون 
اینکــه  بــه  ایــان  بــا  و  گفتــه  کــه  دروغــی  بــه  توجــه  بــا  باشــی. 
اونقــدر بــا اســتعداد و معصــوم هســت کــه موفــق بشــه کانــر 
تصمیــم می‌گیــره یــک گــروه موســیقی تشــکیل بــده کــه بــا توافــق 
 )Sing Street (Synge/Sing! Get it? :D اعضای گروه
نــام می‌گیــره و داســتان فیلــم شروع می‌شــه. شــخصیت‌های 
داســتان شروع بــه ترانه‌سرایــی، آهنگ‌ســازی، ضبــط موزیــک 
ویدیــو و حتــی اجــرای زنــده می‌کنــن و در ایــن حیــن بــا هویــت 

خودشــون دســت و پنجــه نــرم می‌کنــن.
 

ویــژه  بــه  فیلــم  شــخصیت‌های  بــا  داســتان  طــول  در  وقتــی 
کــه چطــور  اعضــای خانــواده کانــر آشــنا ‌می‌شــید می‌فهمیــد 
تبدیــل  تــو شرایــط ســخت خانوادگــی و تحصیلــی  موســیقی 
بــه پناهــی بــرای اعضــای گــروه موســیقی بــه ویــژه کانــر می‌شــه 
“کازمــو”  یعنــی  هنریــش  اســم  بــا  بعــد  بــه  اینجــا  از  البتــه  کــه 
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صــداش می‌کنیــم. موســیقی بــه اعضــای گــروه کمــک می‌کنــه 
کــه هرکــدوم بــه شــکلی بــه هویــت، آرزوهــا و چگونگــی واقعــی 
کردنشــون تــو زندگــی واقعــی پــی بــرن و البتــه زندگیشــون رو 

تبدیــل بــه یــک رویــا کنــن.
خیلــی  موســیقی  مختلــف  انــواع  بــا  شــخصیت‌ها  آشــنایی 
جالبــه. بــرادر بزرگــر کازمــو کــه دانشــگاهو ول کــرده و کارش 
یــه  دادنــه  گــوش  آهنــگ  و  کتــاب خونــدن  تــا شــب  از صبــح 
جورایی راهنمای کازمو تو آشنایی با موسیقی‌ برتره. همه ما 
وقتــی بچه‌ایــم بیشــر بــه آهنگ‌هایــی گــوش می‌دیــم کــه ســایر 
اعضــای خانــواده گــوش مــی‌دن و می‌شــه گفــت خواننــده‌ی 
بــرای خودمــون نداریــم.  پلــی لیســت خاصــی  یــا  موردعلاقــه 
امــا یــواش یــواش کــه بزرگــر می‌شــیم جســت‌وجوی خودمــون 
بــرای موســیقی‌ای کــه دوســت داریــم و باهــاش ارتبــاط برقــرار 
می‌کنیــم شروع می‌شــه. حــس قشــنگیه... وقتــی یــک آهنــگ 
جدیــد پیــدا می‌کنــی کــه انقــدر باهــاش ارتبــاط برقــرار می‌کنــی 
کــه بــرات ســؤاله قبــل از ایــن آهنــگ بــه چــی گــوش مــی‌دادی؟! 
با هنرمندهای مختلف آشــنا می‌شــیم و حتی تلاش می‌کنیم 
مثــل اونــا لبــاس بپوشــیم، نظراتمــون بــا نظراتشــون یکــی باشــه، 
پیــش بگیریــم و درواقــع هویتمــون رو  اونــا رو  ســبک زندگــی 
باهاشــون وفــق بدیــم... تــا وقتــی کــه بــا هنرمنــد بعــدی آشــنا 
می‌شــیم و حتــی کامــاً ناگهانــی تغییــر ســبک می‌دیــم :دی 
همیــن اتفــاق در طــی آشــنایی بــا هنرمندهــای مختلــف بــرای 
طنــز  چاشــنی  و  می‌افتــه  اتفــاق  داســتان  شــخصیت‌های 

خوبــی بــه داســتان مــی‌ده. 
در نهایــت چیــزی کــه فیلــم رو خیلــی زیبــا می‌کنــه قابــل درک 
بودنشــه. هممــون بــه شــکلی می‌تونیــم بــا شــخصیت‌ها ارتبــاط 
برقــرار کنیــم. بالاخــره دورانــی تــو زندگــی هممــون هســت کــه 
فعلیمــون  موقعیــت  از  بزرگــر  خیلــی  می‌تونیــم  داریــم  بــاور 
چــه  می‌دیــم.  کــردن  آرزو  اجــازه‌ی  خودمــون  بــه  و  باشــیم 
بــرای فــرار از ســختی‌های زندگــی... چــه بــرای راضــی کــردن 

بــودن. بــرای کنــار دوســتان  خانــواده... چــه 
کــه  فیلمــی هســتید  دنبــال  اگــر  کــه  بگــم  نهایــت می‌تونــم  در 
 ... و  یــا گیشــه‌ای  فیلم‌هــای فلســفی  دنیــای شــلوغ  از  دور 
 Sing Street کنیــد  برقــرار  ارتبــاط  باهــاش  و  کنــه  شــادتون 

مناســبیه. خیلــی  گزینــه‌ی 

سینمای رؤیا
آریا بنایی زاده

خــواب دیــدن بــرای بســیاری از مــا جالــب اســت؛ تجربــه هایــی 
کــه هرچــه بیشــر در موردشــان فکــر می‌کنیــم کمــر قــادر بــه 
توضیــح دادنشــان هســتیم. جذابیــت خــواب در تمــام دوره هــا 
بیــن هنرمنــدان بــوده و کمابیــش هــر شــخص مطابــق بــا هــر 
خــود ســعی در ابــراز ایــن امــر نمــوده اســت. ایــن جنبــش در 
دوره مدرنیســم توانســته بــه عنــوان یــک ســبک در هــر بــه نــام 
 1924 فرانســه  در  کــه  جنبشــی  بیایــد.  بوجــود  سوررئالیســم 
ابتدا‌در‌نقاشــی‌و‌ادبیات‌آغاز‌و ســپس وارد عرصه ســینما شــد.

بــه شــاخه ای از هــر اطــاق می‌شــود  سوررئالیســم معمــولا 
ارجحیــت  تجربــه  یــا  درونــی  القــای حــس  و  ایجــاد  آن  در  کــه 
از   ( برتِــون  آنــدره  دارد.   منطــق  و  معنــا  بــه  نســبت  بیشــری 
مولفــان مکتــب سوررئالیســم( آن را »تخیلــه خــودکار روان در 
حالــت خالــص« می‌نامــد. بــه عقیــده پیــروان ایــن ســبک بــرای 
رســیدن بــه قــدرت تخیــل ذهــن و ناخــودآگاه بــه هیــچ عنــوان 

نبایــد از عقــل و منطــق اســتفاده کــرد. 
مکتــب  هــای  فیلــم  مکتــب  ایــن  اصلــی  فلســفه  دنبــال  بــه 
بیشــر  و  ندارنــد  داســتان  تعریــف  در  ســعی  سوررئالیســم 
هــدف ایجــاد یــک حــس و تجربــه در بیننــده را دارنــد. بنابرایــن 
پیــدا کــردن معنــی در ایــن فیلــم هــا کاری بیهــوده اســت و بایــد 
ایــن فیلــم هــا را ماننــد تجربــه یــک خــواب نامفهــوم پنداشــت.

در ادامه به معرفی 4 فیلم می‌‍پردازیم.

1. سگ آندلسی)1929(

ســگ آندلســی معــروف تریــن و شــاید غیــر قابــل درک تریــن 
کامــا  هــای  صحنــه  سری  یــک  فیلــم  باشــد.  کوتــاه  فیلــم 
نامربــوط بــه هــم را دنبــال می‌کنــد. نــام فیلــم هیــچ ربطــی بــه 
فیلــم نــدارد مــن هــای میانــی مــا را بیشــر سردرگــم می‌کننــد 
و هیچکــدام از شــخصیت هــا کار معقولــی انجــام نمی‌دهــد.

فیلــم ســاخته دو جــوان ناشــی، لوییــس بونوئــل و ســالوادور 
دالــی بــود. ایــده فیلــم  بــا یــک مکالمــه بیــن بونوئــل و دالــی در 
شــکل  همدیگــر  بــرای  هایشــان  خــواب  کــردن  تعریــف  حــال 
روز  و چنــد  فیلمنامــه  نــگارش  از  پــس  نهایــت  در  و  گرفــت. 

رســید. اتمــام  بــه  فیلمــرداری 
مــردم عــادی  طبــق ســنت بــه دنبــال معنــی در فیلــم بودنــد و 
بــا زحمــت توجیــه هــای مختلفــی بــرای فیلــم ســاختند، توجیــه 
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کند که قبلا همدیگر را ملاقات کرده اند.
فیلــم ســاخته آلــن رنــه فیلمســاز فرانســوی و از برجســته تریــن 
کار هــای اوســت. او توســط منتقــدان  ســینمای فرانســه کــه 
بعــد هــا جنبــش مــوج نــوی ســینمای فرانســه  را شــکل دادنــد 

مــورد ســتایش واقــع شــده بــود.
و  روی خاطــرات  بــر  مارینبــاد  در  ســال گذشــته  فیلــم  تمرکــز 
چگونگی به یاد آوردن آن هاست. آدم های دیگر بی اهمیت 
هســتند آنهــا دائــم مکالمــات یکســان را انجــام می‌دهنــد و بــه 
راهــروی  هــا،  مــکان  بــازی می‌کننــد.  پایــان ورق  بــی  صــورت 
هــای بــی انتهــا، گویــی روی دیــوار نقاشــی شــده انــد. مهــم ایــن 
اســت کــه ســال گذشــته تــو را اینجــا دیــده ام یــا شــاید در بــاغ 

فردریکســباد یــا در مارینبــاد.
این چند جمله خلاصه ایست از حال و هوای فیلم.

شــان  جلــوه  مبهــم  و  می‌کنــد  بــازی  مکان‌هــا  بــا  دائــم  فیلــم 
می‌دهــد؛ مکالمــه در یــک جــا شروع می‌شــود و در جــای دیگــر 
ادامــه پیــدا می‌کنــد. بعضــی دیالــوگ هــا دائــم در فیلــم تکــرار 
می‌شــوند و جزئیــات تغییــر می‌کننــد. گویــی شــخصیت هــا 
در یــک شــب بــه طــور ابــدی زندانــی شــده انــد و می‌خواهنــد 
را  امــا هــر چــه می‌گــذرد آن  بیاورنــد  یــاد  بــه  را  گذشــته شــان 

می‌کننــد. فرامــوش  بیشــر 
تاثیــر فــراوان فیلــم روی کار هــای پــس از خــود مشــهود اســت. 
بــه عنــوان نمونــه اســتنلی کوبریــک در فیلــم درخشــش)1980( 
ازسبک‌بصری‌و‌حال‌و‌هوای‌دو‌پهلوی‌فیلم‌الهام‌گرفته‌اســت.

4. جادهء مالهالند)2001(

در ســینمای امــروزی فیلــم هــای تاثیــر گرفتــه از سورئالیســم 
عمدتــا دارای یــک داســتان مشــخص و ســیر روایــی هســتند. 
اما همچنان بر اساس المان هایی چون ابسوردیسم ، ایجاد 
تصاویــر و صحنــه هــای نامانــوس و منطــق خــواب می‌باشــند. 
همچنیــن فیلمســازان علاقــه ای بــه پاســخ دادن ســوالاتی کــه 
فیلمســازان  ایــن  از  یکــی  ندارنــد.  می‌کننــد  مطــرح  فیلــم  در 

دیویــد لینــچ اســت.
فیلــم جــاده مالهالنــد بــا یــک تصــادف شروع می‌شــود. ریتــا کــه 
در تصــادف بــوده حافظــه اش را از دســت می‌دهــد. بِتــی بــه 
شــهر آمــده تــا رویایــش در بازیگــری را دنبــال کنــد هنگامــی کــه 
بتــی بــه خانــه ی خالــی خالــه اش مــی‌رود ریتــا را می‌بینــد و پــس 

هایــی کــه بونوئــل را بــه خنــده واداشــت، وی از تــاش انســان 
هــا در یافــن معنــی حتــی اگــر هیــچ معنــی ای وجــود نداشــته 

باشــد اظهــار شــگفتی کــرد.
بــه فعالیــت هــای  ایــن تجربــه  از  پــس  بونوئــل و دالــی جــوان 
خــود ادامــه دادنــد و بــه شــهرت جهانــی دســت یافتنــد و تــا بــه 
امــروز فیلــم هــای بونوئــل و نقاشــی هــای دالــی از برجســته 
تریــن کارهــا در ســینما و هــر هســتند. ولــی شــاید بزرگتریــن 
جنبــش  آغازگــر  کــه  باشــد  آندلســی  ســگ  همیــن  کارشــان 

تغییــر داد. بــرای همیشــه  را  سوررئالیســم شــد و ســینما 

2. سایه های نیمروز)1943(

همــرش  و  درن  مایــا  ســاخته  آمریکایــی  کوتــاه  فیلمــی 
الکســاندر هَمیــد. ســاختار روایــی فیلــم خطــی نیســت بلکــه 
ماننــد حلقــه ای اتفاقــات دائــم تکــرار می‌شــوند؛ زنــی )خــود 
مایــا درن نقشــش را بــازی می‌کنــد( در راه خانــه گل می‌چینــد 
بــا کلیــدش در را بــاز می‌کنــد بــه طبقــه بــالا مــی‌رود از پنجــره 
بیــرون را نــگاه می‌کنــد خــودش را در حــال گل چیــدن می‌بینــد 

پیــدا می‌کنــد. و قصــه ادامــه 
درونــی  هــای  تضــاد  بیــن  کشــمکش  یــک  می‌تــوان  را  فیلــم 
انســان خوانــد بــه گفتــه درن فیلــم اتفاقــات بیرونــی کــه بقیــه 
درون  بــه  مربــوط  بلکــه  نمی‌دهــد  نشــان  را  ببیننــد  می‌تواننــد 
در  اتفاقــی  قبــال  در  اســت  ناخودآگاهــی  بازتــاب  می‌شــود؛ 
ظاهــر معمولــی کــه در زندگــی رخ می‌دهــد. او بــاور داشــت 

نــه گفــن داســتان. تجربــه اســت  ایجــاد  فیلــم  هــدف 
فیلــم تاثیــر بــه ســزایی در فیلــم ســازان پــس از خــود گذاشــت، 
یــک مــورد قابــل توجــه دیویــد لینــچ اســت کــه ردپــای ایــن فیلــم 

در بســیاری از کار هــای او دیــده می‌شــود.

3. سال گذشته در ماریِنباد)1961(

در یک عمارت عجیب مردی در تلاش است زنی را متقاعد 

ارج می‌نهیم این را
یاشار جهان‌شاه‌لو

ما بزرگ و نایابیم
مثل خرس می‌بلعیم

فیله‌ی سوخاری را
فیلتر است و می‌دانیم
»او« نظاره خواهد کرد

پیام‌رسانِ »آری« را

هم اوبونتو هم مینتیم
هم که شصت و چار بیتیم

هم برای آپدیت‌ها
نت نگه نمی‌داریم

هم زمین نمیندازیم
حرمت آتاری را

صب که می‌شود سایتیم
قبل ظهر هم سایتیم

عصر هم که تا شب سایت
شب دوباره تا شب سایت

توی سایت می‌بینیم
درد بیکاری را

لوپ لوپ و پرشرطیم
تند و فرز و بدخطیم

ما در اوج تکلیفیم
با زمان کم، حیفیم

خوب خوب می‌دانیم
تا سحر ‌بیداری را

روز، شب، تنهاییم
حافظان رمَ‌هاییم

حامیان مک هستیم
عاشقان هک هستیم

پاس پاس باید کرد
آز معماری را

از شــنیدن داســتان ریتــا تصمیــم می‌گیــرد بــه او کمــک کنــد تــا 
بــر ایــن چنــد داســتان جانبــی  حافظــه اش را بازیابــد. عــاوه 

دیگــر رخ می‌دهــد.
ســعی  بیشــر  چــه  هــر  نامعلــوم؛  ولــی  اســت  جــذاب  فیلــم 
کنیــم معــا هــای فیلــم را حــل کنیــم بیشــر گیــج می‌شــویم. 
بــه ســمت حــل کــردن  فیلــم مثــل باتلاقــی می‌مانــد کــه مــا را 
معــا هایــش ســوق می‌دهــد. امــا قطعــا در نهایــت ناکامــان 
می‌گــذارد. توجیــه هــای متفــاوت و زیــادی بــرای فیلــم توســط 
بســیاری از منتقــدان ارائــه شــده. از اتفــاق افتــادن دو داســتان 
اول و آخــر فیلــم در دو جهــان مــوازی گرفتــه تــا تشــبیه فیلــم بــه 
حلقــه موبیــوس. امــا وجــه مشــرک ایــن تفســیر هــا اشــاره بــه 

مرتبــط بودنــر فیلــم بــه طــور جــدی بــا رویــا اســت.
راجــر ایــرت منتقــد معــروف ســینما فیلــم را اینگونــه تفســیر 
می‌کنــد: » هیــچ جوابــی وجــود نــدارد شــاید اصــا معمایــی در 
کار نباشــد. فیلــم کامــا رویاســت هیــچ صحنــه بیــداری وجــود 
نــدارد. فیلــم را نمی‌تــوان توضیــح داد همانگونــه کــه یــک رویــا 

را نمی‌تــوان توضیــح داد.«

نتیجه گیری

تاثیــر سوررئالیســم بــر ســینما بســیار زیــاد بــوده اســت. و دامنــه 
بسیار گسترده ای دارد. بسیاری از فیلم های روانشناختی، 
هیجان آور،‌رازآلود‌و‌حتی کمدی مدیون این جنبش هستند.

اگر موفقیت در بازار کار هدف شماست، بدانید که 

سوت شروع مسابقه را هنگام ورود به دانشگاه می 

زنند، نه موقع خروج .

ترم یک می‌بینی آب ‌سردکن هست ولی لیوان بهت 

نمیدن. میگن مشکل محیط زیستی داره.

ترم دو می‌بینی ظرفیت خالی هست ولی واحد 

بهت نمیدن. میگن مشکل پیش ‌نیازی داره.

ادبی ^_^

6 13 23

14 6 44
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علمِ جا نیفتاده
ساختمانی از داده

هرچه را که وا مانده
با دو دکمه می‌بندیم

ترک می‌کنیم آیا؟
آلت و افِ‌چاهاری را

مرده‌ایم از هوم‌وُرک
مانده‌ایم در گمرک

ما که از شخیصان و
جمله کد نویسانیم
درک می‌کنیم آیا؟

این کامنت‌گذاری را

سختِ سخت جان کندیم
در اصول پایبندیم

کلی تسِت هم کردیم
شادِ شاد خرسندیم
باگ غرق کرد آنگاه

فایلِ بارگذاری را

لوپ لوپ و پرشرطیم
تند و فرز و بدخطیم

ما در اوج تکلیفیم
با زمان کم، حیفیم

خوب خوب می‌دانیم
تا سحر ‌بیداری را

روزو شب تنهاییم
حافظان رمَ‌هاییم

حامیان مک هستیم
عاشقان هک هستیم

پاس پاس باید کرد
آز معماری را

جسد
پارسا انعامی

خســته‌ام. دیگــر خســته شــده ام از یــاد تــو. نمی‌دانــم چندبــار 
سر  ایــن  درآوردی.  مــن  سر  از  سر  و  کــردی  گــم  راه  امــروز 
زدن‌هــای گاه و بی‌گاهــت، بــر مــن ســخت آمــده. پیالــه پیالــه 
فکــر می‌ریــزی تــوی کلــه‌ام. سرریــز کــرده، تــاب نمــی‌آورد. بــاور 
تــا  نیســتم  تــاب نمــی‌آورد. حتــی مطمــن  یــک روز دیگــر  کــن 
الان‌اش هــم آورده باشــد. مهمــل می‌گویــم. خــودم نــه، فکــرم 
می‌گویــد. خیلی‌هایــش را بــه زبــان نمــی‌آورم، آدم‌هــای دیگــر 
کــه نمی‌شناســند تــو را. نمی‌داننــد چــه ســایه‌ی جنون‌افکنــی 
بــر پیکــرم انداختــی، ســایه‌ای کــه بی‌صاحــب روی مــن مانــده 
و نــه صاحبــش پــی‌اش می‌آیــد و نــه دل ســایه هــوای صاحبــش 

می‌کنــد.
دیــروز کشــوی میــزم را زیــرورو می‌کــردم. دیگــر یــادم نمی‌آیــد 
در جســت‌وجوی چــه. مگــر می‌شــود وقتــی دفترچــه خاطــرات 
دفترچــه‌ی  نشــود؟  پــرت  حواســم  و  کنــم  پیــدا  را  کوچکــم 
آنهــا می‌باریــدی. روز ســی و دوم فقــط  از  تــو  کــه  خاطراتــی 
یــک جملــه داشــت: کاش بتوانــم راز چشــانش را بفهمــم. 
خــاری چشــانت همیشــه مبهــم بــود. چشــانت پنجــره‌ای 
کــه قــرار بــود بــه درونــت باشــد نبــود. در هزارتــوی نگاهــت گیــر 
می‌افتــادم، نــه راه خلاصــی داشــتم و نــه میــل رهایــی. نگاهــت 
محتاطانــه لبــه‌ی تیغــی بــه ســمتم قــدم مــی‌زد کــه دو ســمتش 
داد.  تمیزشــان  می‌شــد  ســختی  بــه  بودنــد.  نفــرت  و‌  عشــق 
پرســیدم و گفتــی مگــر همــه چیــز را بایــد فهمیــد؟ و راســت 
می‌گفتــی. همــه چیــز را نــه می‌شــود فهمیــد و نــه خــوب اســت 
نــه  و  داشــتم   دوســتت  چقــدر  مــن  فهمیــدی  نــه  تــو  شــاید. 
فهمیــدی کــه ایــن را نمی‌دانــی. مــن نــه فهمیــدم چــه در نگاهــت 
می‌گذشــت و نــه فهمیــدم چــرا رفتــی.  رفتنــت بــرای مــن مثــل 
دهــان بــاز یــک جســد بــود، بی‌صــدا، پــر از حــرف نگفتــه، بــا 

شــوقِ در گورســتان حلــق خوابیــده‌ی گفــن.
دســت  جســت‌وجو  از  انداختــم.  تخــت  روی  را  دفترچــه 
کشــیده بــودم. گویــی می‌دانســتم بــه دنبــال چــه بــودم و حــالا 

بــودم.  یافتــه  را  تــو  بــاز  یافتــه بودمــش. 
جســت‌وجو  از  دســت  زودی‌هــا  ایــن  بــه  کــه  می‌دانــم  ولــی 
نمی‌کشــم: مــن هنــوز راز چشــانت را هویــدا نکــرده بــودم.

به ما گفتن اینجا مهندسی کامپیوتر یاد می‌گیرین 

ولی رکب زدن. نه یادمون دادن ویندوز نصب کنیم 

نه آنتی ویروس بریزیم. تا خنداب روش اون‌وره 

برگرد برو. 
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آیــا می‌دانیــد کــه اگــر فــردا بمیریــد شرکــت یــا موسســه ای کــه 
بــرای شــا  یــک روز  بــه آســانی در ظــرف  در آن کار میکنیــد 

مــی‌آورد؟ جدیــدی  جانشــین 
تــا آخــر عمــر فقــدان  بــه جــا می‌گذاریــد  کــه  امــا خانــواده ای 

کــرد؟ خواهــد  احســاس  را  شــا 
و بــه ایــن فکــر کنیــد کــه مــا خــود را عجیــب وقــف کار می‌کنیــم 

و بــه خانــواده مــان آنطــور کــه بایــد اهمیــت نمی‌دهیــم!
چه سرمایه گذاری ناعاقلانه ای !

اینطور فکر نمی‌کنید؟!

به راستی کلمه خانواده  یعنی چه؟

از نگرانی درت بیارم؛ یه روزی میاد که هم به 

سِمی‌کالن گذاشتن آخر هر خط عادت می‌‎کنی، هم 

به کارت زدن تو ایستگاه آخر مترو.

تلف شدگان
مهدی صدوقی

پرتــی  حــواس  هایــان  بدبختــی  مقابــل  در  مــا  تســلی  تنهــا 
اســت، و بــا ایــن حــال بزرگتریــن بدبختــی مــا هــم هــان اســت. 

پاســکال( )بلــز 
یــک خانــه قدیمــی بــا وســایل و ترکیباتــی قدیمــی کــه تنهــا یــک 
راهرو کوچک و یک پذیرایی، آشــپزخانه و یک اتاق کوچک 
دارد. تــه اتــاق پذیرایــی زیــر پنجــره ، یــک تخــت خــواب اســت 
و در انتهــای آن یــک تلویزیــون قدیمــی روی میــزی کوتــاه. کنــار 
آنهــا  یــک دســت مبــل قدیمــی وجــود دارد کــه وســط  تخــت 
میــزی کوتــاه قــرار گرفتــه. آشــپزخانه هــم بــه پذیرایــی چســبیده 
و انتهــای آن دری رو بــه بالکــن بــاز مــی شــود. روی در بالکــن و 
پنجــره پذیرایــی را پــرده هایــی تیــره پوشــانده اســت کــه فلزهــای 
چهارچــوب آنهــا را نمــی بینیــم. در تــک اتــاق خانــه در طــول 
را درون  انــگار چیزهایــی  بــاز نمــی شــود.  فیلمنامــه هیچــگاه 
بــا  و بشناســیم. روی دیوارهــای  ببینیــم  نبایــد  کــه  خــود دارد 
کاغــذ دیــواری پوشــیده شــده ی فضــای راهــرو و پذیرایــی پــر 
اســت از تابلوهــای نقاشــی کــه اکــر ایــن تابلوهــا بــه ســبک 
هــای نامفهــوم آبســره و کوبیســم اســت و جــز طراحــی یــک 
پرتــره از زنــی در پذیرایــی ونقاشــی کوبیســم و تیــره پیرمــرد دگــر، 
و  صورتــک  )چنــد  بینیــم  نمــی  ای  گرایانــه  واقــع  ای  نقاشــی 
تصویــر و عکــس هــای تئاتــر هــم هســتند و تابلــو بازگشــت بــه 
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مفهوم خانواده
سروش برمکی

با مردی که در حال عبور بود برخورد کردم
اووه ! معذرت می‌خوام … من هم معذرت می‌خوام.

دقــت نکــردم … مــا خیلــی مــؤدب بودیــم، مــن و اون غریبــه 
خداحافظــی کردیــم و بــه راهــان ادامــه دادیــم؛ امــا در خانــه بــا 

آنهایــی کــه دوستشــان داریــم چطــور رفتــار می‌کنیــم ؟!

کمــی بعــد از آنــروز، در یــک غــروب غمگیــن مشــغول پخــن 
امــا همین‌کــه  ایســتاد  بــودم. دخــرم خیلــی آرام کنــارم  شــام 
برگشــتم بــه او خــوردم و تقریبــا انداختمــش ولــی بــدون کمتریــن 
توجهــی بــا اخــم بــه او گفتــم: »اه ! ازسرراه بــرو کنــار« قلــب 
کوچکــش شکســت و رفــت ! اصــا نفهمیــدم کــه چقــدر تنــد 

حــرف زدم ...

وقتــی تــوی رختخوابــم بیــدار بــودم صــدای آرام خــدا در درونــم 
گفــت:

وقتــی بــا یــک غریبــه برخــورد میکنــی، آداب معمــول را رعایــت 
می‌کنــی امــا بــا بچــه ای کــه دوســتش داری بــد رفتــار می‌کنــی !

بــرو بــه کــف آشــپزخانه نــگاه کــن. آنجــا نزدیــک در، چنــد گل 
می‌کنــی. پیــدا 

آنهــا گلهایــی هســتند کــه او برایــت آورده بــود. خــودش آنهــا را 
چیــده. صورتــی و زرد و آبــی ...

او تنها به این خاطر آرام ایستاده بود که سورپرایزت بکنه
هرگز اشکهایی که چشمهای کوچیکشو پر کرده بود ندیدی

امــان  بــی  و  کــردم  حقــارت  احســاس  کــه  بــود  لحظــه  ایــن  در 
شــدند. سرازیــر  اشــکهایم 

بیــدار شــو کوچولــو،   ... زانــو زدم  تختــش  کنــار  و  رفتــم  آرام 
مــن چیــدی؟ بــرای  اینــا رو  بیــدار شــو. 

امــروز داشــتم.  کــه  رفتــاری  از  متاســفم  واقعــاً  گفتــم دخــرم 
می‌کشــیدم داد  سرت  اونجــور  نمی‌بایســت 

دخــرم گفــت : اشــکالی نــداره مامــان چــون مــن بــه هــر حــال 
دوســتت دارم مامــان

من هم دوستت دارم دخترم
و گلها رو هم دوست دارم

مخصوصا آبیه رو ...

کوچولــوی مــن ادامــه داد : اونــا رو کنــار درخــت پیــدا کــردم 
ورشــون داشــتم چــون مثــل تــو خوشــگل هســن. میدونســتم 

آبیــه رو ... دوستشــون داری، مخصوصــا 
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بــا  خانــه و کلبــه(. در جــای جــای خانــه هــم مجســمه هایــی 
همیــن ســبک و ســیاق قــرار دارنــد ... امــا بیــن ایــن مجســمه 
هــا ، مجســمه هــای بســیار احمقانــه و گچــی و بــدور از هیــچ 
گونه فخر و اندیشــه ای می بینیم مانند مجســمه هایی گچی 
از زنــان... کــه روی اپــن آشــپزخانه کنــار یــک چــراغ گــرد ســوز 
پنکــه ای روشــن و قدیمــی و تعــدادی وســایل جــا خــوش کــرده.

 پیرمــرد کــه تقریبــا 80 ســال ســن دارد تنهــا درون خانــه زندگــی 
مــی کنــد، شــکم بزرگــی دارد امــا از آن شــکم بــزرگ کــه درون 
و اواســط هیــکل لاغــر او قــرار گرفتــه یــک ســبیل بزرگــر و تــا 
انتهــای گــوش کشــیده را، روی صــورت افتــاده و فرتــوت وی 
مــی بینیــم. پیرمــرد کــت و شــلوار پوشــیده و شــال گــردن یعنــی 
بــه گــردن  بنــان  بــه شــیوه غلامحســین  هــان دســتمال گــردن 
آویخته، عینکش را روی میز وســط پذیرایی جاگذاشــته، کنار 
چنــد کتــاب و جاســیگاری و ســیگار و مجســمه ای برنــزی... 
کســی  منتظــر  او  جــدا نمیشــود.  دســتانش  از  امــا عصایــش 
اســت و بــه ســمت آینــه مــی رود تــا بعــد از آمــاده کــردن منــزل، 
خــود را آمــاده کنــد. در بیــن راه نمــره نــور چــراغ هــا را ضعیــف 
تــر مــی کنــد و بــه جلــوی آینــه کــه مــی رســد بــه موهایــش دســتی 
می کشد و سبیلش را منظم می کند و قدری در آیینه بخود 
زل مــی زنــد و در فکــر مــی رود و بعــد از مدتــی ســمت نگاهــش 
بطــرف در مــی رود و صــدای پایــی مــی شــنود و صــدای زنــگ 
خانــه اش بلنــد مــی شــود. لنــگ لنــگان بــه ســمت در میــرود و 
آن را بــاز مــی کنــد و نــازی زن تقریبــا 35 ســاله وارد مــی شــود، 
او آرایشــی بــه شــیوه دخــران 25 ســاله دارد و موهــای لختــش 
را از فــرق بــاز کــرده و دور صورتــش انداختــه و مانتویــی سرخ 
رنــگ پوشــیده و لاک تیــره ناخــن اش حتــی در تاریکــی منــزل 
پیرمــرد بســیار بــه چشــم مــی آیــد. رنــگ لبــش هــم بــه رنــگ ناخــن 
هایــش اســت. او زنــی اســت تقریبــا مغــرور و زیبــا امــا ســعی 
دارد خــود را متواضــع نشــان دهــد. قــدی متوســط امــا کیفــی 
بســیار بــزرگ در دســت دارد کــه انــگار بــرای هیــکل او قــدری 
بــه  آنــرا  و  زیــاد اســت! دســته گلــی کوچــک در دســت دارد 

پیرمــرد مــی دهــد.
نازی : سلام؛ حال شما استاد؟

پیرمرد: سلام؛ بفرمایید بفرمایید...
نــازی: تقدیــم بــه شــا... )دســته گل را بــه پیرمــرد مــی دهــد و 

کفــش هایــش را درمــی آورد(
پیرمــرد: بــه ! چــه گلهــای قشــنگی! )حرکــت بــه ســمت پذیرایــی 
زن  یــک  زیبایــی  میگــن  بگویــد(  آشــپزخانه  در  ایســت  بعــد  و 
بســتگی بــه گلهایــی داره کــه منتخبشــه... یعنــی چــی؟ یعنــی 
اینکــه زیبایــی گل منتخــب نصــف زیبایــی اون زن خواهــد بــود 

)در اینجــا شــاید هــر دو در پذیرایــی ایســتاده باشــند(
نازی : این لطف شما رو می رسونه استاد...

پیرمــرد: بفرماییــد بفرماییــد )هــر دو داخــل مــی آینــد و بــه طــرف 
پذیرایــی گام بــر مــی دارنــد در حالــی کــه نــازی جلوتــر اســت و 

در پذیرایــی مــی ایســتد و بــه تابلــو هــا نظــر مــی انــدازد و پیرمــرد 
بــه داخــل آشــپزخانه مــی رود و ظرفــی گلــی را پــر آب مــی کنــد 
، روی اپــن مــی گــذارد و گلهــا را داخلــش گذاشــته و بعــد آن 
شروع بــه ریخــن قهــوه مــی کنــد و حیــن انجــام ایــن هــا دیالــوگ 

هــای بعــدی صــورت مــی گیــرد(
نازی: ببخشید...

پیرمــرد: )بعــد از مدتــی( مثــل اینکــه هنــوز جذابیتــم بــرای خانــم 
هــا رو از دســت نــدادم...

)نازی لبخندی می زند و ابرو بالا می اندازد( 
تقریبــا ســی ســاله بــودم کــه یــه کارگاه نقاشــی داشــتم، زیــر یــه 
بنــگاه املاکــی کــه سر و صــدا و فحــش و ناســزا گویــی هــای 
دیالــوگ  )پیرمــرد در  ایجــاد نمیکــرد  آپــارم  اونــا خدشــه ای در 
هــای بعــدی قهــوه را ریختــه و سر میــز مــی گــذارد و بــه طــرف 
نــازی مــی رود، نــازی هــم کــم کــم چشــمش بســمت تابلویــی 
مــی رود کــه روی مبــل ایســتاده نگــه داشــته شــده( تقریبــا 90 
بــودن، )خنــده ای آرام( زنهــا ذوق  درصــد هنرجوهــام خانــم 
هــری بیشــری دارن، مــن خــودم شــخصا کار کــردن بــا اونهــا 
بــا  رســد،  مــی  نــازی  پشــت  بــه  )اینجــا  دارم  بیشــر دوس  رو 
بــه  نــازی  بــه عصایــش تکیــه مــی دهــد و  فاصلــه 5 ســانت و 
جدیدتریــن  از  یکــی  اون  شــده(  خیــره  مبــل  روی  عکــس  آن 
کارامــه، گذاشــتم خشــک شــه، یــه شــوالیه ســت، یــه شــوالیه 
تنهــا در دل جنــگل، بــه اون خطــوط وســط تابلــو دقــت کــن، 
اون بینــی شــه، )دســتش را جلــو مــی آورد و اشــاره مــی کنــد( 
چشــم هایــش هــم کــه بالاتــر بینــی ش پیــداس، بــه شــکل ســه 

برگردونــده... رو  سرش  رخ 
نازی: زیباست... یه کار تلفیقی خیلی خوشگل..

پیرمــرد: اون از درون مــن ایجــاد شــد، یعنــی اینکــه مــن دخالتــی 
در شــکل گیــری خطــوط نداشــتم، خــودش خــودش رو بیــرون 
نشــه،  گرفتــه  نادیــده  و  بشــه  دیــده  کــه  خواســت  کشــید، 
بــه  بــود ناگهــان  فرامــوش نشــه )پیرمــرد کــه در فکــر فــرو رفتــه 
خــود مــی آیــد و بــه نــازی تعــارف مــی کنــد و بــه ســمت مبلهــا 
و میــزی کــه وســط آنهاســت مــی رونــد و مــی نشــینند، پیرمــرد 
آبــاژور ژیگــول روی میــز را از قبــل روشــن کــرده و تــا حــدودی 
نــور آن روی صــورت آنهــا مــی نشــیند، قهــوه هــا را میریزنــد و 
مــی  قــرار  پاهایــش  بیــن  را  از نشســن عصایــش  بعــد  پیرمــرد 
دهــد( خــب... فکــر کنــم ایــن بــار، تنهــا دخــر تحصیــل کــرده 

کلاس اومــده خونــه مــن؟
نــازی: )میخنــدد( البتــه اکــر بچــه هــا تحصیــات دانشــگاهی 

دارن...
پیرمرد: تحصیلات در زمینه هنر )انگشتش را بالا می آورد(

نازی: )لبخند( بله خب، من طراحی صحنه خوندم.
پیرمــرد: )بــا سر تاییــد مــی کنــد( خیلــی مهمــه کــه تحصیــات 

حرفــه ت رو هــم داشــته باشــی...
خــب البتــه بعضــی هــا اســتعداد و مطالعــه دارن، کــه اصــل 

قضیــه س... حــالا چــه مدرکــی؟

طــرف بــالای ابرویــش در قســمت موهــا دســت میکشــد( تیــر 
میکشــه، مــن از چهــره شــا فهمیــدم دکتریــد! )مــی خنــدد و 
اواخــر خنــده اش زیــر لــب مــی گویــد( خــب جنــگ آدمهــا رو 

بــه هــم نزدیــک تــر مــی کــرد.
نازی: )با تعجب( مگه شما دکترید؟!

پیرمــرد: نــازی جــان شــا اســید اســتیک بدنتــون زیــاده و کمــر 
ترشــی جــات بخوریــد، خصوصــا همــراه بــا لبنیــات.. )پیرمــرد 
لبخنــدی پیروزمندانــه و همچنیــن نــازی لبخنــدی بــا تحســین و 

تعجــب مــی زنــد(
نازی: از کجا متوجه شدید؟!

پیرمرد: از گل انداختن صورتتون! 
)نازی متوجه می شود و قدری کم اورده و می خندد(

نــازی: ... کلا یــه ذره گــر دارم بخصــوص صورتــم ... )پیرمــرد 
نــگاه  پیرمــرد  بــه  او  نگاهــش میکنــد،  پیروزمندانــه  لبخنــدی  بــا 
مــی انــدازد و لبخنــد مــی زنــد: ( بــرای تعــادل وزنــم ترشــی مــی 

خــورم..
حــل  جــات  ترشــی  رو  وزنتــون  داشــن  نگــه  متعــادل  پیرمــرد: 
امتحــان  ورزش  مثــل  ای  دیگــه  راه  از  تونیــد  مــی  کنــن،  نمــی 
مــی  بلندتــر  )صدایــش  نمیگــم،  بهتــون  مــن  رو  ایــن  کنیــد... 
بخاطــر  کــه  ای  بهــداری  کارمنــد  و  طــب  دانشــجوی  شــود( 
کشــف حقیقــت تــرک تحصیــل کــرد وزنــش را نیــز در همیــن 
راه از دســت داد داره بهتــون میگــه )نــازی بــا شــنیدن ایــن خــر 
تعجب و ســوال در ذهنش جاری می شــود و چشــمهایش را 
تنــگ مــی کنــد و پیرمــرد بــا حــس قبلــی و کمــی جــدی تــر ادامــه 
تــوی درد خــودم  مــی دهــد( تقریبــا 50 ســال پیش..امــا الان 

مونــدم!
نازی: خیلی جالبه! فکرشو هم نمی کردم )قدری مجذوب(

پیرمــرد: ایــن عصــا رو میبینــی؟ ایــن فقــط دو ســاله کــه همــراه 
از  را  )پایــش  پاهــام...  ورم  و  دیابــت  بخاطــر  شــده...  مــن 
پشــت میــز بــه نــازی نشــان مــی دهــد و ناراحــت مــی شــود و 
صورتــش را در هــم مــی کشــد( راه رفــن برایــم ســخت شــده، 
بــه  وگرنــه کــه مــن نمیدونســتم عصــا چیــه! آدم تنهــا سریعــر 
هدفــش مــی رســه... )بــه نــازی نــگاه مــی کنــد( درد تــو چیــه؟ 
)نــازی سرش را بــالا مــی اورد و بــا تعجــب بــه پیرمــرد نــگاه مــی 
کنــد( ببیــن مــن حواســم بــه همــه چیــز هســت، دو ســه هفتــه 
س کــه اون هیجــان گذشــته رو نــداری، زن بــدور از هیجــان 

یعنــی زن؟، مــرده، حــرف بــزن، بگــو...
و  کنــد  مــی  )پیرمــرد ســکوت  نیســت!  اتفــاق خاصــی  نــازی: 
لبخند میزند و به او نگاه می کند و نازی راضی به گفتن می 
شــود:(هیچ مــی دونیــد بعضــی هــا کــه کنــار هــم زندگــی مــی 
کننــد، باهــم زندگــی نمــی کننــد؟ )پیرمــرد از ایــن ســوال قــدری 
شــکه شــده امــا اصــا بــروی خــودش نمــی آورد و آرام سرش 
را یــک تــکان مــی دهــد( یعنــی اینکــه مــرده میــره دنبــال زندگــی 
خــودش و زنــه هــم، )طــوری کــه انــگار میخواهــد نگویــد( همیــن 

نازی : لیسانس...
پیرمــرد: خیلــی خوبــه کــه تــوی جمــع بقیــه بچــه هایــی... اونــا 
مــی تونــن از معلومــات تــو اســتفاده کنــن. البتــه بــاز هــم بخــون، 

ایــن رو نگفتــم کــه روی دانشــت stop  کنــی.
نــازی: نــه اتفاقــن قصــد ادامــه دارم... در ضمــن بــا وجــود شــا 

سر اون کلاس معلومــات مــن کــه بــه دردی نمیخــوره.
پیرمــرد: اون کلاس بــرای خــودش اســتاد داره و منــم سر اون 

کلاس مثــل شــا یــه شــاگردم.
نــازی: بــه هــر حــال خودتــون هــم مــی دونیــد کــه بــا بــودن شــا 

سر اون کلاســه کــه خیلــی از بچــه هــا هنــوز هســن.
بهــره...   باشــم  هــا  بچــه  پیگیــر  و  کنــم  دنبــال  از دور  پیرمــرد: 
)لبخنــد مــی زنــد نــگاه بــه زیــر مــی انــدازد( مــن تــو یــه خانــواده 
هــای  مخالــف  مــن  مــادر  و  پــدر  شــدم،  متولــد  مذهبــی 
سرســخت هــر بــودن، امــا مــن... نــه فقــط مــن، درون و بــرون 
مــن، نگذاشــن لحظــه ای غافــل شــم... )لبخنــد( یــک بــار یکــی 
از هنرجوهــای کلاس از و نگاهــی کــه تــو کارم دارم تعریــف 
مــی کــرد و مــی گفــت بــا ایــن ســن و ســالم خیلــی بــه روز کار 
می کنم و پر انرژی ام ، نگرشــم رو درســت متوجه شــده بود، 
مــی گفــت احجــام رو طــوری تصویــر مــی بخشــم کــه انــگار داره 

ازشــون ســوء اســتفاده میشــه!
خیلــی  تعجــب  باعــث  و  شــدین  کلاس  اعتبــار  شــا  نــازی: 
کامــا  آییــد،  مــی  کلاســی  همچیــن  بــه  شــا  کــه  هاســت 

متخصصیــد... کــه  پیداســت 
پیرمــرد: )لبخنــد( تقریبــا چهــار مــاه پیــش تصمیــم گرفتــم دیگــه 
نیــام، اســتاد)نام یــک نقــاش معــاصر( رو بــه کنــاری کشــیدم 
و گفتــم کــه یــه خــرده شرایــط اومــدن بــرای مــن ســخت شــده 
و مــی خــوام از بچــه هــا خدافظــی کنــم، )بــا خــود میخنــدد( 
گفتــش کــه )انگشــت را بــالا مــی آورد بــه شــکلی کــه انــگار ادای 
او را در مــی آورد( اســتاد خــرو عــالم مگــه از رو جنــازه مــن 
رد بشــید، گفتــم اســتاد کــه ثابتــه )صدایــش بــا خنــده بــالا مــی 
رود(، شــاگرده کــه بایــد بــره پــی کارش. اونــم ایــن حرفــای تــو 
را میــزد، )مکــث و خنــده ای آرام( قهــوه ات رو بخــور )نــازی 
شروع بــه نوشــیدن مــی کنــد و پــس از چنــد دقیقــه پیرمــرد هــم(

شرایطتــون  نگــران(  قــدری   ( همینــه؛  هــم  حقیقتــش  نــازی: 
شــده؟! ســخت  چــی  بــرای 

نشســته  رســتورانی  تــو  پیــش  ســال   25  ،  30 حــدود  پیرمــرد: 
بــودم، غــذا رو میخــوردم و بــا خانمــی کــه روبــروم نشســته بــود 
صحبــت مــی کــردم کــه دیــدم یــه نفــر از میــز پشــت خیــره شــده 
بــه مــن! تمــام مــدت صحبتهــام چشــمم بــه اون نفــر میــز پشــتی 
هــم مــی افتــاد...! غــذا رو کــه تمــوم کردیــم رفتــم کــه حســاب 
یــارو کــه چشــم ازم برنمیداشــت هــم اومــد  کنــم، دیــدم اون 
پشــت میــز صنــدوق ایســتاد!! بهــم گفــت کــه )آرام میخندنــد( 
آقــا شــا فقــط میتونیــن درد منــو دوا کنیــن ..! گفتــم بلــه؟! 
گفــت کــه مــن چندماهــه ایــن دو قســمت پیشــونیم )روی دو 
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طــور، البتــه شــاید اولــش اینجــوری نباشــه، امــا روزی مــی رســه 
کــه اینجــوری اش مــی کنــن، ازدواج یــه نمایشــه و زن یــا مــرد 
زندگیشــون یکــی دیگــه س... البتــه ایــن قاعــده از زندگــی مــن 
مســتثناس، مــن همــه زندگــی مــرداس ام ، ): بــا خودخواهــی 
امــا بــروزش زیرکانــه: ( بــدون مــن نمیتونــه زندگــی کنــه، پارســال 
وقتــی درســم تمــوم شــد یکــی از بچــه هــا یــه جشــن کوچیــک 
بــرای فــارغ التحصیلیمــون گرفــت، )سریــع مــی گویــد( مــن تــوی 
اون جشــن بــا اســتادم رقصیــدم، مــرداس وقتــی فهمیــد کــه ایــن 
اتفــاق افتــاده قیامــت بــه پــا کــرد... امــا خــب بعــدا متوجــه ش 
کــردم کــه بابــا )درحــال کمــی خنــده و انــگار کــه اتفــاق خاصــی 
پــدر بزرگــم رو داره وگرنــه کــه اینــکارو  نیفتــاده( اســتادم ســن 
نمیکــردم! )اینجــا مکثــی تقریبــا طولانــی رخ مــی دهــد و نــازی 
بــا انگشــتهایش ور مــی رود  مــی کنــد و  خنــده اش فروکــش 
و پیرمــرد نگاهــش مــی کنــد و نــازی گوشــی اش را چــک مــی 
کنــد و دوبــاره داخــل کیفــش مــی انــدازد و کامــا جــدی مــی 
بــا انگشــت کوچــک اش  شــود و ذره ای قهــوه مــی خــورد و 
بینــی اش را بــه بــالا هدایــت مــی کنــد و بــه گوشــه ای در خــط 
افق چشــانش خیره می شــود( لیلا رو که می شناســید؟من 
اون  دوره مدرســه...  از  باهــم دوســتیم،  وقتــه  اون خیلــی  و 
از  بالــه!  مــی  ش  زنانــه  هــای  توانایــی  و  زیبایــی  بــه  همیشــه 
بچگــی هــم یــه غــرور خاصــی داشــت کــه مــی خواســت همــه رو 
تحــت پوشــش خــودش قــرار بــده...! البتــه جــز مــن! )لبخنــدی 

مصنوعــی و بــی حــس مــی زنــد(
کــه  میگــن  مــی رســه؟  بــه خــودش  کــه خیلــی  پیرمــرد: همــون 
وضــع مالیــش خیلــی خوبــه و شــوهرش کارخانــه ســنگ و اینــا 

داره..؟
نــازی: همــون، البتــه خیلیــا بــه خودشــون مــی رســن و وضــع 
مالیشــون خوبــه، مهــم رفتــاره و بایــد دنبــال دلیــل هــا کــه جــای 
دیگــه س گشــت... چنــد وقــت پیــش نزدیــک غــروب اومــد 
خونــه م، گفــت از شــوهرش خســته شــده و دیگــه دوســتش 
نــداره، میگفــت چنــد ســاله کــه تحملــش میکنــه و دیگــه نمیتونــه 
رفتار رو بپذیره! چه میدونم! تو یه جمع که میشینه با صدای 
بلنــد حــرف مــی زنــه و نمیتونــه آداب و معــاشرت اجتماعــی 
داشــته باشــه و آرام و باوقار باشــه! چند شــب خونه من موند 
و شــوهرش چندبــار اومــد دنبالــش و اون نمــی رفــت! یــه شــب 
مــرداس رفــت پاییــن کــه بــا شــوهرش حــرف بزنــه، لیــا هــم از 
تــو اتــاق جــم نمــی خــورد، وقتــی کــه مــرداس اومــد بــالا دخــره 
بــا یــه قیافــه عجیــب و آرایــش پــر رنــگ و لبــاس نیــم مــری پریــد 
جلوش! پیش خودم گفتم بخاطر فشــار عصبیه! شــام رو که 
خوردیــم اون و مــرداس شروع کردنــد بــه جمــع کــردن وســایل! 
مــن نمــی  کــرده  فکــر  زنــک   ) پوزخنــدی عصبــی  بــا  و  )مکــث 
بینــم! موقــع دســت بــه دســت کــردن وســایل دیــدم کــه مــرداس 
از آرنــج تــا پشــت انگشــتای لیــا رو نــوازش کــرد! )مکــث و بــا 
حــرص خــوردن کــه بــا زیرکــی پنهانــش کــرده( زنیکــه هــرزه! حیــف 

مهمــون نــوازی و احترامــای مــن! انــگل!
پیرمــرد: )مکــث و نــگاه بــه نــازی( شــوهرت دســتش رو نــوازش 

کــرده!
نــازی: ) سریــع و بــی تفــاوت بعــد حــرف پیرمــرد شروع بــه حــرف 
زدن مــی کنــد( اولــش بــا مــرداس بحثــم شــد و نمــی خواســتم 
دیگــه تــو اون خونــه بمونــم! امــا..! امــا مــرداس مقــر نبــود و 
پیرمــرد  و  )مکــث  خــورده!  اون  بــه  دســتش  اتفاقــی  فهمیــدم 
رو  انــگل  اون  لحظــه  همــون  کنــد(  مــی  نگاهــش  تعجــب  بــا 
بدبخــت  یــه  مثــل  کــرد  مــی  کتــان  رو  چــی  همــه  درحالیکــه 
بیرونــش کــردم، تــا صبــح خوابــم نــرد! فــرداش کــه بهــش زنــگ 
زدم با کمال پررویی می گفت ببین من و شوهرت همدیگرو 
دوســت داریــم! )مکــث کوتــاه، قــدری دروغ اش مشــخص( 
وقتــی اینــو بــه مــرداس گفتــم بــه زنیکــه )باتمســخر( زنــگ زد و 
هرچــی از دهنــش در اومــد بــه اون گفــت، شــوهرش هــم دیگــه 
خونــه راهــش نمیــده! )ســکوت و پیرمــرد از فکــر بیــرون مــی آیــد 

بــا صدایــی کــه فشــار و رهایــی لبهایــش ایجــاد کــرده (
پیرمرد: اصلا فکر نمی کردم لیلا اینجور دختری باشد!

نــازی: پــرم خالــه صــداش مــی کــرد! بعــد از 17-18 ســال 
بــا دوســتش ایــن کار رو  دوســتی! نهایــت بدبختــی آدمــه کــه 
بکنــه! پــر رویــی و بــی شرفیــش رو نتونســتم تحمــل بکنــم، و، 

بــه رخ بکشــه! اینکــه بخــواد تســلط و ارجحیــت خــودش رو 
و  مــی رود  تابلــو  یــک  بــه ســمت  و  مــی شــود  )بلنــد  پیرمــرد: 
همــراه بــا گفــن دیالــوگ هــای بعــد تابلــو در روزنامــه پیچیــده 
مومــن  تاجــر  یــه  قاجــار  دوره  میگــذارد(   میــز  روی  را  شــده 
میــره کربــا، چنــد وقــت اونجــا میمونــه و سر موعــد مقــرر کــه 
بایــد برگــرده و همــه منتظرشــن، نمیــاد.. چنــد روز میگــذره ، 
چنــد هفتــه میگــذره و بــاز نمیــاد...! همــه ی اهــل فامیــل و 
آشــناها عــزا دار مــی شــن و تــو سر و صورتشــون مــی زنــن کــه 
کــه  بــود  گفتــه  مــن  بــه  میگــه  اون  نیومــد...  کربلایــی  حاجــی 
وقتــی  میگــه  ایــن  میریــم،  داریــم  رو  آخرمــون  ســفرهای  دیگــه 
بهــم گفــت حــالم کنیــد حــس کــردم کــه دیگــه شــاید نبینمــش 
و خلاصــه اینکــه تصمیمــی میگیــرن بــراش مراســم هــم بگیــرن، 
بــه آقــا ضیــا عراقــی شــیخ بــزرگ شــهر میگــن کــه بــرای مراســم 
قــدری  ایشــون،  بیاریــد،  تشریــف  شــا،  کربلایــی،  حاجــی 
بهشــون نــگاه میکنــه و بعــدش سرش رو میــذاره روی میــز و... 
میــره تــا ملکــوت؛ و اونجــا ، هیــچ مَلکــی اســم تاجــر مومــن رو 
نمیــاره و بعــد سرشــون رو بلنــد میکنــن و میگــن کــه )آه و یــه 
پوزخنــد عاقلانــه از ســوی عراقــی( صــر کنیــد حاجــی کربلایــی 
برمیگــردن، اونــا تعجــب مــی کنــن کــه ایشــون چــی میگــه! فکــر 
مــی کنــن کــه آقــا ضیــا از ایــن کار سر بــاز زدن و نمــی خــوان 
بیــان! )لبخنــدی نزدیــک بــه خنــده و بعــد تــکان دادن سر( میــرن 
دریغ..)بــا  ای  امــا  کنــن..  مــی  برگــزار  رو  مراســم  خودشــون 

نفــس عمیــق(
طایــر گلشــن قدســم چــه دهــم شرح فــراق / کــه در ایــن دامگــه 

جوانــی شــنل پــوش ســوار بــر اســبی ســیاه از وســط بشریــت 
میگذره که خیل عظیمی از مردمان ملل مختلف رو به دنبال 
خــودش مــی کشــونه، کــه، صــور نیســتی و مرگــه... و بــرج بابــل 
کــه خــدای و ســلطان المــپ بــه وضــع مضحکــی از اون مــی 
گریــزه و در نهایــت بشــیریت بــه پیــروزی مــی رســه و بــه تــارک 

بــرج مــی نشــینن... 
تاریــخ  ایــن  س..  شــده  کشــیده  تصویــر  بــه  مــن  همــون  ایــن 
و  حــال  گذشــته،  روابــط...  هســتی...  تاریــخ  بشریتــه... 

)لبخنــد(  آینــده... 
نــازی: عالیــه! بــی نظیــره! )آب دهانــش را قــورت مــی دهــد و 

سرفــه مــی کنــد و ماننــد تشــنگان لبانــش را تــکان میدهــد(
پیرمــرد: ایــن تابلــو رو تــا حــالا بــه کســی نشــون نــدادم... ایــن 
اثــر حــرف هایــی بــرای گفــن داره کــه بعــد مرگــم بایــد رونمایــی 
تابلــو  ایــن  حرفهــای  مهیــب  مــورد...  یــه  ایــن  فقــط  شــه... 
همــه رو تکــون خواهــد داد... عقیــده مــن اینــه کــه هــر بایــد 
گســرش پیــدا کنــه تــا دیــده بشــه... زمــان معاینــه کــردن بیماران 
به اونایی که تو چشماشــون عمقی )چشــمهایش را تنگ می 
کنــد( مــی دیــدم یکــی از تابلوهــام رو میــدادم... هیــچ تابلویــی 
رو بــرای خــودم نگذاشــتم ) یــه نفــس مــی کشــد و بــه دیــوار نظــر 
مــی انــدازد( غیــر از ایــن چندتــا...! اینــام دلایلــی دارن کــه اینجــا 
مونــدن، )بــه تابلــو طراحــی زن خیــره مــی شــود( منــو بــه یــاد دوره 
هــای از زندگیــم، مینــدازن )آهــی میکشــد و روی دســته هــای 
)بــا  میشــن...  دیــده  روزی  یــه  حــال  هــر  بــه  کوبــد(  مــی  مبــل 
خنــده و چشــمک بــه نــازی( خــب بایــد باشــن کــه بدونــم هنــوز 

مــی تونــم و توانایــی دارم... هــوم؟ )تاییــد میخواهــد(
نــازی: )در ایــن دیالــوگ او چندبــار سرفــه مــی کنــد و لبهایــش 
را بــه ماننــد تشــنگان بــاز و بســته مــی کنــد( بایــد دیــده شــن... 
همــه بایــد بــه بــالا نــگاه کنــن و بفهمــن ایــن چلچــراغ عظیــم و 
زیبــا فضــا رو نورانــی کــرده... ) بــه پیرمــرد خیــره مــی مانــد و بعــد 
از مدتــی مکــث( شــا یــه شــخصیت کشــف نشــده ایــن...! 
دنیــای هــر چیزیــه کــه مــن همیشــه شــیفته ش بــودم و بــا تمــام 
وجــود درکــش مــی کنــم... هــر درکل تــوی خانــواده مــا رواج 
داره، خــود مــن اســتعداد نقاشــیم بــه پسرعمــه ی مامانــم رفتــه، 
خصوصــا  هــاش  مجســمه  هــا  نقاشــی  نقــاش(  یــک  )اســم 
مجســمه هــای کلمــه تهــی ایشــون تــوی ایــران و چنــد کشــور 
پــرم  بــی نظیریــه...  پــر عمــوم هــم نقــاش  البتــه  معروفــه، 
هــم اســتعداد عجیبــی در نقاشــی داره... فقــط هــم بایــد هــر 
بخونه، با پدرش صد و هشتاد درجه فرق میکنه، انگار اصلا 
از یــه ژن دیگــه س... اون اصــا نمیدونــه هــر یعنــی چــی...! 
خیلــی شــبیه پــر عمــوی خودمــه... تــوی ذِل تابســتون کــت 
رو از تنــش در نمیــاره، ایشــون هــم مثــل شــا همیشــه شــیک 
پوشــه، پــرم هــم همیشــه دوســت داره شــیکترین لباســها رو 

بپوشــه ، میدونیــد؟ تفاوتــه کــه انســانها رو جلــوه میبخشــه.
شــیک  و  آراســتگی  هــا  خانــوم  ی  همــه  بالبخنــد(   ( پیرمــرد: 

حادثــه چــون افتــادم
نازی: بر میگردن؟

پیرمــرد: بعــد مدتــی تاجــر کربلایــی بــر میگــرده، میدونــی؟ آدم 
بایــد مســیرش رو پیــدا کنه.)ایــن را کلــی مــی گویــد نــه مختــص 
بــه شــخصی( وقتــی کــه حواســت بیشــر جمــع شــه و بیشــر 
بفهمی از همه چیز کنده میشی... حافظ از همه چیز کنده 
شــده بــود... یــه عــالم بــه تمــام معنــا، مــی دیــد، امــا از بــالا) بــا 
دســتش اشــاره بــه عــالم بــالا مــی کنــد( از ملکــوت، از غیــب 
بهــش خــر مــی رســید... )مفتخــر مــی خنــدد( مــرغ بــاغ ملکوتــم 
چــه دهــم شرح فــراق... یعنــی اینکــه جــای دیگــه س، از چــی 
مثــل  اون داره میبینــه...  بقیــه نمیدونــن رو  کــه  بگــه؟ چیــزی 
همیــن آقــا ضیــا عراقــی... و اونایــی کــه از همــه چــی بریــدن... 
بــودن، ملاصــدرا،  اینطــور  مــا  و شــعرای  هــا  فیلســوف  اکــر 
مولانــا و... بلــه نــازی خانــوم مســاله، مســاله درک و آگاهیــه، 
نخســت نگــرش انســانها بــه هــم و در نهایــت رو بــه کــال رفــن 

و شــهود، شــیوه ای زمــان بــره و کار هرکســی نیســت.
خــب حــالا بذارچیــزی رو در مــورد بشریــت بهــت نشــون بــدم، 
و  کنــد  مــی  بــاز  را  )تابلــو  ندیــده..  تابحــال کســی  کــه  چیــزی 
روزنامــه بــه ســمت تخــت مــی انــدازد و همزمــان بــا بــاز کــردن( 
مــن یــه دوره تئاتــر کار مــی کــردم، در کنــار مصطفــی اســکویی 
 PS کــه دکــرای تئاتــر داشــت. کامــا آگاه بــودم... روزگاری
هایی می نوشتم، اما بین همه ی اونها یکی رو ازهمه بیشتر 
نظــر  در  رو  مســائل  از  بســیاری  چــون  چــرا؟  پســندیدم،  مــی 
میگرفت... پی اسی تقریبا برای سی و پنج سال پیش... به 
خیلی ها متن رو نشون دادم، اما)با تاسفی که انگار دیگران 
کردنــد!  مســخره  حتــی  نکــرد،  درکــش  هیچکــس  نمیفهمنــد( 
هنــوز هــم درکــش نخواهنــد کــرد، بــه هــر حــال هــر هــری زمانــی 
داره، امــا بهــر اونــه کــه در زمــان خــود هنرمنــد باشــه تــا فهمــش 
راحــت تــر شــه، البتــه فهمــش بــرای خــود منــم ســخته ، امــا یــک 
روز کشــف میشــه، بــی شــک. )قــدری مکــث و گویــش مــرد 
ادبــی مــی شــود و دســتش روی تابلــو مــی چرخــد و بــه ســمت 
راســت تابلــو مــی رود و بعــد از ایــن بــا گفــن دیالوگهــای بعــدی 
نــازی  بــه  و  مــی چرخــد  تابلــو  اش دســتش روی جــای جــای 
نشــان مــی دهــد( همسرایــان زن میــان روی صحنــه و بعــدش 
مردهــا بــه اونهــا اضافــه میشــن، بعــد یــک همــرا میرســه کــه 
کــه هنــوز  ارواحــی  فــوق طبیعیــه، ســپس همسرایــان  نیــروی 
بــه دنیــا نیومــدن. همــه اونهــا اشــعاری میخونــن کــه چیــزی جــز 
نفریــن نامــه نیســت و در ادامــه حیــات اونهــا رو در حــال رقــص 
مــی بینیــم کــه حــرات هــم همراهیشــون مــی کنــن. ســنگی 
مــی  آواز  همــه  میشــه.  ظاهــر  مذهبــی  اورادی  خوانــش  بــا 
خونــن و کلامشــان اگــه آهنگیــن نباشــه دشــنام خواهــد بــود. 
وحــش و دَد در جــای جــای لــوح زندگانــی بیــداره. در ایــن میــان 
جوانــی متمــدن کــه فراموشــی مــی جویــد و از عقــل بیــزار بــا 
پریــان بــه بحــث و شُــور در ایــن زمینــه مــی پــردازه... در ادامــه 
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پوشــی آقایــان براشــون مهمــه، بــرای خــودم هــم مهمــر پارچــه 
ی بــی نقصــه )بــا دو انگشــت کتــش را میگیــرد و نشــان مــی 

دهــد لبخنــدی بــا افتخــار و فهمــی کــه پنهانــش مــی کنــد(
کــه در فکــر دیگــری  زیــرا  لبخنــدی کوچــک،  از  بعــد   ( نــازی: 
اســت( مــی تونــم یــه ســوال ازتــون بپرســم؟ )پیرمــرد بــا حرکــت و 
چرخش چشم و اندکی گردن تایید میکند( چرا از همسرتون 

جــدا شــدید؟
پیرمرد: )بالبخند( به خاطر یه کتاب...

نازی: کتاب؟!
پیرمــرد: شــور زندگــی، شرح حــال زندگــی ونســان ونگــوگ ... 
اون شــیوه زندگــی  پــس،  کتــاب شــد،  اون  مــن  تمــام زندگــی 
کنــارم بمونه)ســیگار  نتونســت  رو خواســتم، همــرم  کــردن 
دود میکنــد و دود تمــام صورتــش را فــرا میگیــرد، از اینجــا ریتــم 
بــه وســیله بازیگــران کندتــر مــی شــود و در صحنــه ی تاریکــی 
تــر مــی شــود( زمانــی کــه ســی ســالم  ریتــم دوربیــن هــم کنــد 

بــود... یعنــی دقیقــا 47 ســال پیــش... 
و  هــا  خواســته  بــرای  اســتوار  و  مصمــم  چقــدر  نــازی: 
اعتقاداتتــون؟؟ ) عمیــق و مبهــوت بــر روی پیرمــرد – ناگهــان 
برق می رود و نازی سر را قدری تکان می دهد و تا حدودی 
متوجــه رفــن بــرق مــی شــود و بــه پیرمــرد نــگاه مــی کنــد کــه هنــوز 
در حــال ســیگار کشــیدن اســت و دوبــاره بــا کمــی تــکان دادن 
ســیگار  بــه  پیرمــرد  و  آورد  نمــی  در  او سر  خیالــی  بــی  از  سر 

کشــیدنش ادامــه مــی دهــد و در فکــر فــرو رفتــه(
پیرمــرد: )عمیقــا در فکــر اســت و پــس از مدتــی( اینجــا تقریبــا 
اکــر اوقــات همیــن مواقــع برقهــا قطــع میشــن... )نازی نگاهی 
تقریبــا گنــگ و فهیــم بــه او دارد و پیرمــرد پکــی دیگــر بــه ســیگار 
میزنــد و دســتهایش را روی دســته هــای مبــل رهــا مــی کنــد.

را  پیرمــرد چــراغ گردســوزی  و  مــی شــود  ناگهــان کبریتــی زده 
روشــن مــی کنــد و از روی اپــن بــه اتــاق پذیرایــی مــی آورد، در 
حالــی کــه چــراغ را درون یــک ســینی قدیمــی گذاشــته و یــک 
لیــوان آب را در بشــقابی بــه طــرف نــازی مــی آورد و نــازی بــا 
صــدای نفســی عجیــب آب را بــردارد و بــه پیرمــرد خیــره شــده 
وپیرمــرد چــراغ را روی میزمــی گــذارد و دوبــاره نــازی بــه او نــگاه 

مــی کنــد و او مــی نشــیند( 
در  رو  دخــرم  بیتــا  کــه  خوشــحالم  عمیــق(  )بســیار  پیرمــرد: 
کــه  میشــه  باعــث  اون  میزنــد(  )لبخنــدی  دارم...  زندگیــم 
بــرام...  اون  هــم  خونــه  ایــن  نکنــم...  بیهودگــی  احســاس 

میــرود(  فــرو  فکــر  در  و  میخــورد  را  )حرفــش 
بــه گوشــه ای مبهــوت شــده و  نــازی: ازدواج کــرده؟ )پیرمــرد 
بــا ایــن جملــه تنهــا نگاهــی بــه نــازی مــی انــدازد امــا او را نمــی 

بینــد!( 
پیرمــرد: )هــان جــور مبهــوت بــه گوشــه ای ســت قطــره اشــکی 
از چشــانش سرازیــر مــی شــود و بــا خــودش جــدی و آرام مــی 

گویــد( اگــه فاطمــه بــود شــاید بهــر بــود...!

نــازی: )متوجــه حــرف پیرمــرد بــه طــور تمــام و کــال نشــده و از 
پشــت چــراغ بــا قــدری تعجــب مــی بینــدش و نگاهــش از روی 
انــگار کــه الان متوجــه خــاک  افتــد و  بــه روی میــز مــی  چــراغ 
روی میــز شــده و انگشــت بــزرگ دســتش را روی خــاک میــز 
میکشــد و باهــان حــس گنــگ بــه خــاک نــگاه مــی کنــد – بعــد 
ســایه ی پیرمــرد را مــی بینیــم کــه روی دیــوار پشــت افتــاده و 
پــت  پیداســت و ســایه اش روی دیــوار  قــدری  خــودش هــم 
پــت مــی کنــد و همچنیــن صــدای نفــس هــای پراکنــده ی هــر 
دو شــنیده مــی شــود. بعــد ســایه ی نــازی را روی دیــوار مــی 
بینیــم کــه پــت پــت مــی کنــد و کــم کــم عقــب مــی کشــیم و 
صورتــش را میبینیــم کــه عمیقــا در فکــر اســت و قطــره اشــکی 
مــی  قــدری عصبــی و آرام  رنــج،  بــا  لیــز میخــورد  از چشــمش 
گویــد( دیگــه نمیتونــم تحملــش کنــم...! هنــوزم فکــر مــی کنــه یــه 
بچــه م... )اینجــا را طــوری بگویــد انــگار کــه میخواهــد کفشــش 

را عــوض کنــد: ( ازش خســته شــدم...
پیرمــرد: )متوجــه حــرف او شــده و بعــد قــدری مکــث و نــگاه 
بــه او( موفقیــت تــو در یــک همراهــه... همینطــور موفقیــت 

اون...
نــازی: )قــدری بــه خــودش مــی آیــد و کمــی آثــار بشاشــیت در 

صورتــش پیــدا مــی شــود( خــب... دوبــاره ازدواج کنیــد...!
مــی کشــد،  لــب  بــه  را  انگشــتانش  پیرمــرد: )درفکــر و پشــت 
چشــمش بــه نــازی مــی افتــد و بســیار نامحســوس هیــز لبخنــد 
مــا جامعــه ی  مــی کشــد(،  )آه  متاســفانه،  خــب،  زنــد(  مــی 
میــری  راه  کــه  راســت  راســت  نداریــم... همینجــور  درســتی 
ظــرف  بــا  دیگــری  قهــوه ی  اینجــا   ( آرن  مــی  در  حــرف  بــرات 
جوش که روی میز کنار قهوه ها گذاشته برای هر دو میریزد 
و همزمــان مــی گویــد:( امــا  مــن ارتباطــم بــا خانــوم هــا رو هیــچ 
کــه زن لازمــه ی زندگیــه...  زیــرا  نــدادم...   از دســت  وقــت 
) اشــاره بــه نــازی و بــا لبخنــد: ( و همینطــور مــرد... )لبخنــد 

نزدیــک بــه خنــده مــی زنــد( قهــوه تــون رو بخوریــد...
)بــا لبخنــد کوچکــر( مرســی )هــر دو هنــوز غــم چنــد  نــازی: 
دقیقه پیش را درون خود دارند و قهوه را بر میدارند و شروع 
بــالا و چــپ و راســت نظــر  بــه  نــازی  بــه خــوردن مــی کننــد و 
مــی انــدازد و بعــد قــدری مکــث درحالــی کــه پیرمــرد بــه او و 
ســپس و نقطــه ای دیگــر درمقابلــش نــگاه مــی کنــد و خیــره مــی 
شــود( خــب... )درحالــی کــه وســایل را جمــع مــی کنــد و بلنــد 
میشــود: ( اگــه اجــازه بدیــد، مــن دیگــه بــرم چــون حــس میکنــم 
دیگــه مــرداس پیــداش شــه ، فــک کنــم پــرم هــم از خــواب 
بلــوغ داره نزدیــک  بــه ســن  بیــدار شــده باشــه، همینجــور کــه 
مشــکوک...  هــم  خیلــی  و  شــده...  هــم  گیــر  بهونــه  میشــه 

)پیرمــرد بــر روی عصایــش بلنــد مــی شــود(
پیرمرد: تو این تاریکی میتونید برید، از راه پله ها؟!

نــازی: )از دیالــوگ قبــل در حــال روشــن کــردن چــراغ موبایلــش 
بــوده( بــا ایــن میــرم ) لبخنــد و چــراغ گوشــی را بــالا مــی آورد و 

کنــار سرش مــی گیــرد( از دیدنتــون و مصاحبتتــون و شــناخت 
بیشــرتون خیلــی خوشــحال شــدم، خیلــی وقــت بــود منتظــر 

ایــن روز بــودم، بابــت همــه چیــز ممنــون.
پیرمرد: )لبخند( منم همینطور... باعث افتخار بود.

بــه  نــازی: )لبخنــد مــی زنــد و حرکــت مــی کنــد و چنــد قــدم 
باشــید  مراقــب خودتــون  میگــردد(  بــر  و  رود  مــی  در  ســمت 
آقــای... )اســم پیرمــرد را بــه یــاد نمــی آورد و برایــش مهــم هــم 
نیســت و حرفــش را مــی خــورد پیرمــرد هــم مــی خواهــد لــب بــاز 
کنــد کــه اســمش را بگویــد امــا بــا ناامیــدی منــرف مــی شــود( 

شــا نیــاز ایــن سرزمینیــد...
پیرمــرد: نــازی خانــوم؟ )لبخنــدی از سر اجبــار مــی زنــد و بــه 
ســمت میــز مــی چرخــد و تابلــو را از روی آن بــر میــدارد( ازتــون 

میخــوام کــه ایــن تابلــو پیــش شــا باشــه.
نــازی: )بســیار متعجــب( آو...! ایــن کارتــون خیلــی ارزشــمنده 

و مــن لیاقتــش رو نــدارم.
پیرمــرد: )حرفــش را قطــع مــی کنــد( هیچوقــت همچیــن حرفــی 
نزنیــد... خواهــش میکنم)یــک قــدم بــر میــدارد و تابلــو را بــه 

ســمتش دراز مــی کنــد( 
را  تابلــو  رود  مــی  ســمتش  بــه  مکــث  مدتــی  از  )بعــد  نــازی: 
و  لیاقــت  امیــدوارم  شــود(  مــی  خوشــحال  قــدری  و  میگیــرد 
تــوان معرفیــش رو داشــته باشــم... )پیرمــرد بــه او لبخنــد میزنــد 
و نــازی از فضــای دونفــره شــان خــارج مــی شــود و بــا صــدای 
دور شــدن قــدم هایــش پیرمــرد غمنــاک تــر مــی شــود و ناگهــان 

زیــر لــب میگویــد: ( اســکویی در فقــر مــرد...
نازی: )برمیگردد و حرف او را متوجه نشده و قدری به پیرمرد 
نــگاه مــی کنــد و بــا لبخنــدی زورکــی: ( شــب خوبــی بــود... )از 
در خانــه خــارج مــی شــود و پیرمــرد را فقــط لحظــه خــروج او مــی 
بینیــم کــه لحظاتــی در هــان حــس مانــده و بعــد در فضــای بــاز 
میبینیمــش کــه هنــوز در فکــر اســت و ســپس کتــش را در مــی 
آورد و عصایــش را کنــار تخــت مــی گــذارد و چــراغ گــرد ســوز 
را برمیــدارد و روی میــز کنــار تختــش مــی گــذارد و روی لبــه ی 
تخــت مــی نشــیند و مــا او را در فضــای متوســط مــی بینیــم 
کــه همچنــان در فکــر اســت و چشــانش بــه روی زمیــن خیــره 
مانــده و ســپس بــه دیوارهــای ســمت راســتش نــگاه مــی کنــد 
و در اواخــر نــگاه کردنــش لبخنــدی از سر رضایــت و قــدری 
حماقــت مــی زنــد و بــه ســمت تخــت بــر مــی گــردد و پاهــا را 
روی آن دراز مــی کنــد و کتــاب و عینکــش را از روی میــز کنــار 
تخــت بــر میدارد.عینــک را بــه چشــم میزنــد، کتــاب را بــاز مــی 
کنــد و بــا آرامــش خاصــی چنــد ورق مــی زنــد، بــه برگــه ی اصلــی 
می رســد و چند خط می خواند و آرام، چشــمهایش ســنگین 
مــی شــود و بــه خــواب مــی رود و کتــاب از دســتانش رهــا مــی 

شــود روی پاهایــش مــی افتــد(.




